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شبهه متن 

نکاتی درباره جرم محاربه و اعدام در نظام جزائی 

ایران

مجازات  قانون   ۱۸۳ ماده  در  که  سنتی  محاربه  جرم 
اسلامی آمده، در فقه سنتی، به هیچ وجه در مورد جرائم 

با ماهیت سیاسی به کار نرفته است.
است.  راه‌زنان مسلح  مورد  در  فقه سنی،  در  جرم،  این 
در  و  است  راه‌زنان  دقیقا مختص  که  اهل‌سنت  فقه  در 
نزد برحی فقها موسع‌تر  آن در  نیز هرچند تعریف  شیعه 
است، ولی قطعا شامل جرائم علیه حکومت نمی‌شود.
و  ناامنی  ایجاد  برای  می‌گوید  صریحا  هم   ۱۸۳ ماده 
اگر  حتی  که  قائل‌اند  فقها  از  بسیاری  مردم.  در  خوف 
سارق مسلحی مرتکب قتل نشده باشد، نمی‌تواند او را 
اعدام کرد. افزون بر این، این جرم از باب حدود است، که 
دارای قواعد خاص خودش را دارد؛ از جمله آنکه نباید در 
این‌باره تعمیم داد؛ زیرا در حدود، اصل بر توقیفی بودن و 
منحصر بودن در همان چند عنوان خاص فقهی است؛ با 
توبه مرتکب، عفو شده و قابل اسقاط است؛ با کم‌ترین 
قول  به  و  می‌شود  زائل  مجازات،  دادگاه،  در  شبهه‌ای 

فقها، اصل در حدود، بر تخفیف است نه تشدید.

موضوع عام: قانون مجازات اسلامی
موضوع خاص: قانون محاربه و إفساد فی الارض

ننده:حسن رضایی ک نام شبهه �
منبع انتشار شبهه: رادیو زمانه

جمهوری  نظام  از  اعتبارزدایی  احتمالی:  هدف‌های 
اسلامی،  مجازات  قانون  از  اعتبارزدایی  اسلامی، 

متهمک‌ردن نظام اسلامی به سرکوب مخالفان.
نمایه‌ها: محاربه، إفساد فی الارض، قانون مجازات 
جمهوری  اهل‌سنت،  فقه  شیعه،  فقه  اسلامی، 

اسلامی ایران.   
هه

شب
سه 

شنا
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وضعیت  با  �کنید  مقایسه  را  شرایط  این  شما  حال 
عملی در جمهوری اسلامیِ مدعی اجرای شرع. تخلفات 
تحت  سنتی،  فقه  در  قدیم‌الایام  از  سیاسی  ماهیت  با 
با  محاربه.  نه  است،  شده  بحث  البغی«  »احکام  عنوان 
از  این بحث در میان فقها،  به شناخته‌شده‌بودن  توجه 
باید  را  اسلامی  جمهوری  قانون‌گذار  انحراف  این‌جهت 

کاملا عمدی دانست!
جرائم  اگر  زیرا  نیست؛  مشکل  هم  آن  دلایل  فهم  البته 
از  هیچیک  ببریم،  بغی  عنوان  زیر  را  سیاسی  ماهیت  با 
ایران ممکن  در  و سرکوب‌گرانه  برخوردهای خشن  این 

نیست!
در احکام البغی، تأکید شده که باغی مسلمانی است که 
)به  باشد  کرده  در مقابل حاکم »مشروع« شورش  اولا 
عبارت دیگر اگر حاکم جائر باشد، مقاومت در برابر آن یک 
تکلیف شرعی است، مثل قیام إمام حسین در برابر نظام 
حجرات،  سوره   ۹ آیه  موجب  به  ثانیا،  یزیدی(،  سیاسی 
که نزد برخی فقها یا مفسران، دلیل الفتوا یا مبنای بحث 
است، وظیفه و تکلیف شرعی همه مؤمنان در این نزاع 
سیاسی این است که ابتدا آن‌ها را به صلح دعوت کرده و 
سعی �کنند منازعه را به صورت مسالمت‌آمیز تمام �کنند؛ 
المؤمنين  من  طائفتان  )وإن  صلح  قاعده  اجرای  یعنی 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما ...( و در آخر آنکه احکام بغی در 
فقه در بحث تعزیزات است و در تعزیرات شرعی، باید به 

کم‌تر از حد )یعنی کم‌تر از ۷۵ شلاق( ا�کتفا شود.
بنابراین اعدام باغی، از باب تعزیر، بی‌شک خلاف فلسفه 
فقه سنتی است؛ هرچند با کمال تأسف باید گفت فتوا 
برای امکان اعدام تعزیری را مرحوم منتظری در سال ۶۰ 
ارائه کرد. بر اساس همین فتوا هزاران مخالف سیاسی، 
سپرده  اعدام  جوخه  به  تعزیزی«  »اعدام  عنوان  تحت 

شدند. 
جمهوری  جزایی  قوانین  مجموعه  در  آنکه  آخر  ن�کته 
محاربه«  حکم  در  »جرائم  عنوان  از  هم  گاهی  اسلامی 
سخن گفته می‌شود که در واقع، یک حیله قانونی برای 
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پاسخ اجمالی: ▪

قطاع  به  تنها  را  محارب  اهل‌تسنن،  که  سخن  این   .1
نادرستی  سخنی  می‌�کنند،  اطلاق  )راهزنان(  الطریق 
است. در این مسأله میان اهل‌تسنن اختلاف نظر وجود 

دارد.
توضیح اینکه: صدق محاربه در شهر و عدم اختصاص آن 
به خارج شهر و راه‌های بین شهری، از احکام اختصاصی 
از  اعم  اهل‌سنّت  فقهای  از  بلکه  نیست،  شیعه  فقه 
را  دیدگاه  این  حنفی،  حتی  و  شافعی  حنبلی،  مالکی، 
حفظ  و  امنیّت  توسعه  و  محاربه  آیه  اطلاق  و  پذیرفته 
جان و مال و ناموس مردم را به عنوان دلیل تعمیم ذکر 
کرده‌اند. همان طور که در ادامه روشن خواهد شد، ابن 
ت1 

ّ
اهل‌سن فقهای  از  �کثیری  عده‌  به  را  قول  این  قدامه 

نسبت داده است. بنابر این، اختصاص این حکم به فقه 
شیعه، توهم و تخیّل ناشی از جهل و عدم اشراف به فقه 
روشن  عبارات  نقل  که  طوری  همان  است.  ت 

ّ
اهل‌سن

»الحرابة«،  به  محاربه  از  ت 
ّ
اهل‌سن فقهای  کرد،  خواهد 

»قطع الطریق« و هم‌چنین »السرقة الکبری« یاد کرده‌اند. 
ت، در رابطه با مکان 

ّ
وهبه زحیلی از دیگر فقهای اهل‌سن

محاربه می‌نویسد: »برای مکان محاربه سه شرط وجود 
دارد ... شرط دوم: قدما از فقهای حنفی معتقدند، مکان 
محاربه خارج شهر است. علما راجع به تحقق قطع طریق 

1.  عبد الله بن قدامه، المغنی، ج 10، ص 303، دار ال�کتاب، بیروت. »وقال 
�كثير من أصحابنا ...«.

ها �پیشنهاد 

کلاسیک  فقه  موازین  از  قطعی  انحراف  همان  توجیه 
شیعه است. به این معنا همه احکام اعدام برای جرائم 
سیاسی، به خصوص مواد ۴۸۵ به بعدِ قانون تعزیرات 
در باب جرایم امنیتی، تا پرشمار احکام اعدام در قوانین 
استفاده  منع  قانون  مخدر،  مواد  قانون  مثل  خاصی 
و سی  تصاویر  درباره  قانون  تا  ماهواره‌ای،  تجهیزات  از 

دی‌های مبتذل، همه‌ تحت همین عنوان آمده است!
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و  محمد  ابوحنیفه،  دارند.  نظر  اختلاف  شهر،  داخل  در 
احمد، که ظاهر عبارتش نشان می‌دهد، می‌گویند قطع 
قطع  چون  شهر؛  خارج  در  مگر  نمی‌شود  محقق  طریق 
و  شهر  داخل  در  و  ندارد  امکان  راه  بستن  بدون  طریق 
روستاها راه بسته نمی‌شود. دلیل بسته نشدن راه داخل 
شهر و روستاها آن است که وقتی کسی به این کار اقدام 
کرد، در غالب موارد مردم نسبت به کاری که محارب انجام 
بنابر این قطع طریق داخل  داده،کمک‌خواهی می‌�کنند؛ 
شهر و آبادی به غصب شبیه‌تر است. در نتیجه، محارب 
تعزیر می‌شود و آن‌چه با این عمل از دیگران گرفته، باید 
استحسان  مقتضای  به  دیدگاه  این  شود.  برگردانده 
است. نزد حنفیّه ظاهر روایت نیز عدم‌تعمیم است، لکن 
بر خلاف ظاهر روایت،  همان طور که بیان خواهیم کرد، 
و  حنفی  فقهای  از  ابویوسف  است.  شده  داده  فتوی 
فقهای مالکیّه، شافعیّه و حنابله طبق مستند معتبری 
که دارند، معتقدند محاربه داخل شهر مانند بیرون شهر 
مقتضای  به  یوسف  ابو  می‌شود.  محقق  حد  یک  در  و 
این  با  است؛  کرده  استدلال  تعمیم،  اثبات  برای  قیاس، 
توضیح که سبب حد، که قطع طریق است، محقق شده 
داخل  که  در حق کسی  باید حد محارب  این  بنابر  است. 
که  هم‌چنان  اجرا شود؛  کرده،  اقدام  عمل  این  به  شهر 
اگر در خارج شهر به این عمل اقدام میک‌رد، حد محاربه 
در حق او اجرا می‌شد. ابن عابدین می‌گوید: مشایخ به 
در  محاربه  تحقق  بر  که  داده‌اند  فتوی  ابویوسف  روایت 
شهر دلالت دارد؛ شب باشد یا روز، با سلاح باشد یا بدون 
ب است. 

ّ
آن. این تعمیم به جهت دفع شرّ مفسدان متغل

جمهور فقها نیز به همین نحو استدلال کرده و گفته‌اند: 
را که شارع و حدود آن ‌را تعیین نموده، داخل یا  محاربه 
نمی‌گردد؛  آن  حرمت  اختلاف  موجب  شهربودن  خارج 

مانند سایرمعاصی از قبیل زنا و شرب خمر«. 2
»باغی«  مفهوم  گسترة  در  إمامیه  فقیهان  هرچند   .2
بر إمام عادل،  اینکه خروج  دیدگاه یکسانی ندارند، اما در 

2.  وهبه زحیلی، ج 7، ص 5468.
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در  اختلاف  و  دارند  نظر  اشتراک  میشود،  بغی محسوب 
این قلمرو  در  نیز  بر غیرمعصوم  آیا خروج  که  این است 
میگ�نجد یا نه؟ با این توضیح، متون فقهی را مورد بررسی 

قرار می‌دهیم.
بر إمام عادل خروج  برخی گفته‌اند: باغی کسی است که 
نموده و با او بجنگد و از دادن حق وی خودداری ورزد.3 به 
دیگر تعبیر، هرکس با إمام عادل بجنگد، باغی محسوب 

می‌شود.«4 
إمام  بر  نیز گفته‌اند: »بغی در اصطلاح فقه، خروج  برخی 
معصوم و یا نائب خاص یا نائب عام إمام است.«5برخی 
نیز این پرسش را مطرح نمودهاند که، آیا خروج بر نائب 
نیز بغی به شمار میرود؟ و در پاسخ گفته‌اند:  إمام  عام 
همچنانکه جنگ با کسی که بر إمام معصوم علیه السلام 
نائب  علیه  که  آنان  با  قتال  است،  واجب  نموده  خروج 
بر خویش  ردّ  را  )فقها(  آنها  ردّ  }إمام معصوم{  که  إمام، 
و  آیات  از  مطلب  این  و  است  واجب  نیز  فرموده،  بیان 
امکان  صورت  در  بنابراین،  میشود؛  استفاده  روایات 
مقابله  آنان  با  جنگی  دیگر سلاح‌های  و  با شمشیر  باید 
نمود و در صورتی که این امر ممکن نباشد، به هر نحو 
ممکن باید در مقابل آنان ایستاد؛ و چنانچه تنها با قلم 
و بیان میتوان با آنان به مقابله برخاست، این راه متعیّن 

می‌شود.6 
مرحوم کاشف الغطاء نیز در این باره فرموده‌اند: »هرکس 
علیه إمام معصوم )علیه السلام( یا نائب خاص و یا نائب 
عام او خروج �کند و از فرمان او سرپیچی نماید، امر او را 
اطاعت ن�کند و نهی او را ترک ننماید و با او از راه ندادن‌زکات 
و یا خمس، مخالفت ورزد و یا حقوق شرعی او را ندهد، 

داخل در باغیان است و باید با او جنگید.«7

3.   شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص335: »الباغي: من خرج على إمام عادل، و 
قاتله، و منع تسليم الحق اليه.«

4. شیخ طوسی، الجمل و العقود، ص159.
5.  میرزا علی مشکینی، مصطلحات الأصول، ص101.

6.  سید محمدصادق روحانی، فقه الصادق، ج13، ص112.
الغراء،  الشریعة  مبهمات  عن  الغطاء  کشف  الغطاء،  کاشف  جعفر  شیخ   .7
ج4، ص367: »و يدخل في البُغاة كلّ باغٍ على الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ، 
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نظر  اتفاق  إمامیه  »اصحاب  می‌نویسد:  کرکی  محقق 
دارند که فقیه عادل إمامیِ جامع شرایط فتوا که از آن به 
ائمه  از سوی  غیبت  زمان  در  می‌شود،  تعبیر  »مجتهد« 
هدی )صلوات الله و سلامه علیهم( در همه اموری که 
نیابت در آن راه دارد، نائب محسوب میشود ... .«8ایشان 
»این  مینویسد:  حنظله9  بن  عمر  مقبولة  نقل  از  پس 
روایت بیانگر آن است که فقیهی که دارای اوصافِ مذکور 
السلام  علیهم  اطهار  ائمه  از سوی  باشد،  روایت  این  در 
را در هرچیز که نیابت در آن دخل  آنان  از  نصب گردیده و 
داشته باشد، عهده‌دار میباشد و عبارت »فإني قد جعلته 
قرار  حاکم  شما  بر  را  فقیهی  چنین  من،  حاكما؛  علكيم 

دادم« نیابت بر وجه کلی را افاده می‌نماید!«10 
جهت  به  إمام  »نيابت  است:  نگاشته  نیز  قمی  میرزای 

مجتهد عادل به عمومات ادله ثابت است!«11

ممتنع عن طاعته فيما أمر به، و نهى عنه، فمن خالف في ترك زكاة أو خمس 
أو ردّ حقوق حاربوه.«

8. محقق کرکی، رسائل المحقق الكركي، ج‌1، ص142: »اتفق أصحابنا رضوان 
المعبر  الفتوى،  لشرائط  الجامع  الإمامي  العدل  الفقيه  أن  على  عليهم  اللّه 
عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى صلوات اللّه و 
سلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل- و ربما استثنى 
الأصحاب القتل و الحدود مطلقا- فيجب التحاكم اليه، و الانقياد الى حكمه، 
و له أن يبع مال الممتنع من أداء الحق ان احتيج اليه، و يلي أموال الغياب و 
الأطفال و السفهاء و المفلسين، و يتصرف على المحجور عليهم، الى آخر ما 

يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام.«
دِ  دُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّ 9. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص163: »مُحَمَّ
حُصَيْنِ 

ْ
وَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ ال

ْ
دِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَف حُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّ

ْ
بْنِ ال

مِنْ  يْنِ 
َ

رَجُل عَنْ  السلام-  علیه  الِلَّه  عَبْدِ  بَا 
َ
أ تُ 

ْ
ل

َ
سَأ الَ: 

َ
ق  

َ
ة

َ
ل

َ
حَنْظ بْنِ  عُمَرَ  عَنْ 

ضَاةِ 
ُ

ق
ْ

ى ال
َ

طَانِ وَ إِل
ْ

ل ى السُّ
َ

تَحَاكَمَا إِل
َ

وْ مِيرَاثٍ ف
َ
 فِي دَيْنٍ أ

ٌ
صْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَة

َ
أ

اغُوتِ وَ  ى الطَّ
َ

حَاكَمَ إِل
َ

مَا ت
َّ

إِن
َ

وْ بَاطِلٍ ف
َ
يْهِمْ فِي حَقٍّ أ

َ
حَاكَمَ إِل

َ
الَ مَنْ ت

َ
لِكَ ق

َ
 يَحِلُّ ذ

َ
أ

اغُوتِ وَ  هُ بِحُكْمِ الطَّ
َ

ذ
َ

خ
َ
هُ أ

َّ
ن

َ
 لِ

ً
ابِتا

َ
 ث

ً
ا

ّ
 وَ إِنْ كَانَ حَق

ً
 سُحْتا

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
مَا يَأ

َّ
إِن

َ
هُ ف

َ
مَا يَحْكُمُ ل

دْ 
َ

ى الطّاغُوتِ وَ ق
َ

نْ يَتَحاكَمُوا إِل
َ
ى يُرِيدُونَ أ

َ
عَال

َ
الَ الُلَّه ت

َ
رَ بِهِ ق

َ
نْ يُكْف

َ
مَرَ الُلَّه أ

َ
دْ أ

َ
ق

دْ 
َ

نْ ق ى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّ
َ

رَانِ إِل
ُ

الَ يَنْظ
َ

كَيْفَ يَصْنَعَانِ ق
َ

تُ ف
ْ

ل
ُ

رُوا بِهِ ق
ُ

نْ يَكْف
َ
مِرُوا أ

ُ
أ

دْ 
َ

ي ق
ِّ

إِن
َ

 ف
ً
يَرْضَوْا بِهِ حَكَما

ْ
ل

َ
حْكَامَنَا ف

َ
لِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أ

َ
رَ فِي حَل

َ
ظ

َ
نَا وَ ن

َ
رَوَى حَدِيث

فَّ بِحُكْمِ 
َ

مَا اسْتَخ
َّ

إِن
َ

هُ مِنْهُ ف
ْ

بَل
ْ

مْ يَق
َ

ل
َ

ا حَكَمَ بِحُكْمِنَا ف
َ

إِذ
َ

 ف
ً
يْكُمْ حَاكِما

َ
تُهُ عَل

ْ
جَعَل

رْكِ بِالِلَّه... .«
ِّ

ى حَدِّ الش
َ

ى الِلَّه وَ هُوَ عَل
َ

ادُّ عَل يْنَا الرَّ
َ

ادُّ عَل يْنَا رَدَّ وَ الرَّ
َ

الِلَّه وَ عَل
10. محقق کرکی، همان، ص143: »و المقصود من هذا الحديث هنا: أن الفقيه 
الموصوف بالأوصاف المعينة، منصوب من قبل أئمتنا عليهم السلام، نائب 
عنهم في جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضى قوله: »فإني قد جعلته علكيم 

حاكما«، و هذه استنابة على وجه كلي.«
11.  میرزای قمی، جامع الشتات، ج1، ص403.
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3. جرم سیاسی با بغی تفاوت دارد!
جرم بغی، جرمی است که در مواجهه با اساس نظام باشد 
و با هدف سرنگونی نظام سیاسی کشور تحقق یابد؛ حال 
از  بخشهایی  با  مخالفت  صورت  در  سیاسی  جرم  آنکه 
نظام نیز تحقق مییابد. برای مثال، چنانچه گروهی با این 
باور که برخی نهادهای حکومتی مانند شورای نگهبان و 
یا قوة قضائیه راه دی�کتاتوری و یا فساد را برگزیده است 
مبارزه  به  آن  با  باشند،  داشته  انگیزة شخصی  بیآنکه  و 
برخیزند؛ در این فرض امکان تحقق جرم سیاسی وجود 
فقیهان  برخی  هرچند  نمیآید.  پدید  بغی  جرم  ولی  دارد، 
مزبور  گروه  هدف  اگر  که  باورند  این  بر  إمامیه  متقدم 
این باشد که مانع از اجرای برخی امور نظیر اجرای حدود 

توسط حاکمیت شوند، نیز بغی به شمار میرود!12
دارد  ضرورت  آن  یادآوری  باره  این  در  که  دیگری  ن�کته   .4
اصل  که  است  زمانی  تا  مخالف،  با  مدارا  که  است  این 
نظام  اسقاط  بحث  و  نیفتد  مخاطره  به  اسلامی  نظام 
در  را  موضوع  این  نباشد.  مطرح  حکومت  سرنگونی  و 
سخنان إمام امیرالمومنین علی علیه السلام به وضوح 
می‌توان یافت. برای نمونه، در بخشی از خطبه‌ای که إمام 
علیه السلام در مسیر جمل به بصره ایراد فرمودند، آمده 

است: 
صْبِرُ مَا 

َ
طَةِ إِمَارَتِي وَ سَأ

ْ
ى سَخ

َ
وا عَل

َ
مَال

َ
دْ ت

َ
ءِ ق

َ
ل
ُ
»... إنَّ هَؤ

ا 
َ
ةِ هَذ

َ
يَال

َ
ى ف

َ
مُوا عَل مَّ

َ
هُمْ إِنْ ت

َّ
إِن

َ
ى جَمَاعَتِكُمْ ف

َ
فْ عَل

َ
خ
َ
مْ أ

َ
ل

مُسْلِمِينَ ...؛13 اینان همگى از خلافت 
ْ
امُ ال

َ
طَعَ نِظ

َ
ق
ْ
يِ ان

ْ
أ الرَّ

من ناخشنودگشته‌اند و من تا هنگامى كه وحدت شما‌ 
اینان اگر بر خیال  را در خطر نبینم صبر خواهم كرد؛ زیرا 
خام خود پاى فشارند، حكومت اسلامى از هم گسیخته 
خواهد شد.« روشن است كه آن حضرت، ایستادگى در 
برابر مخالفان را به احساس خطر عقلایى نسبت به نظام، 

12. قاضی ابن براج، المهذب، ج1، ص325: »و لا فرق في وجوب قتال الباغية 
بين ان يكون باغية على طائفة من المؤمنين، و بين ان يكون بغت على الإمام 
اما في خلع طاعته أو منعه مما يجب له التصرف فيه من اقامة حدا و غيره أو ما 

جرى مجرى ذلك، فان في كل ذلك يجب قتال هذه الباغية.«
13. نهج البلاغة، �پیشین، ص 201.
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مشروط كرده است؛ و همین امر دلیل بر آن است كه به 
اسلامى، هیچ  به جامعۀ  احساس خطر نسبت  هنگام 

مصلحتی را نباید فدای آن کرد!
مهم‌ترین  را  اسلامی  نظام  حفظ  نیز  خمینی)ره(  إمام 
واجبات عقلی و شرعی دانسته و فرموده‌اند: »مسأله 
حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که 
در دنیا مشاهده می‌شود و با این نشانه‌گیری‌هایی که از 
چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف 
می‌شود، از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ 
چیز با آن مزاحمت نمی‌�کند و از اموری است که احتمال 

 منجز است!«14
ً
خلل در آن عقلا

منابع جهت مطالعه: ▪

غلامرضا پ�یوندی، جرم سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و  ◦
اندیشه اسلامی، تهران، چاپ اول، 1382.

جرم  ◦ تطبیقی  مطالعه  جورکویه،  محمدی  علی 
سیاسی، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، قم، 

چاپ اول، 1383.

ایده‌هایی برای مقابله: ▪

جرم‌های  و  مجرمان  رفتارهای  از  کلیپ‌هایی  انتشار 
و  الارض  فی  إفساد  بغی،  احکام  موضوع  که  خشنی 
متناسب  و  دقیق  فقهی  اطلاع‌رسانی  است،  محاربه‌ 
دلائل  احکام،  درباره  علمی  و  سنی  مختلف  سطوح  با 
الارض،  فی  إفساد  و  محاربه  بغی،  حکم  و حکمت‌های 
موضوع  درباره  غیره  و  عکس‌نوشت  موشن،  ساخت 
محاربه،  و  الارض  فی  إفساد  بغی،  حکم  و حکمت‌های 
و  محکومان  از  برخی  درباره  مستندهایی  ساخت 
هدف  با  آنان  زندگی  تاریخچه  و  آشکارسازی شخصیت 
شناخته‌ترشدن آنان و از بین‌بردن مظلومیت ساختگی 
فیلم‌های  ساخت  و  فیلم‌نامه  داستان،  نگارش  آنان، 
کوتاه درباره ماهیت حکم و حکمت‌های حکم محاربه، 

إفساد فی الارض و بغی.  

14. صحیفه إمام، ج 19،ص 153.
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شبهه متن 

هه
شب

سه 
شنا

اعدام؛ تنها هدف جرم‌انگاری إفساد فی الارض

موضوع عام: قانون مجازات اسلامی
موضوع خاص: إفساد فی الارض
ننده: معین خزائلی ک نام شبهه‌�
منبع انتشار شبهه:  رادیو زمانه

radiozamaneh.com 
قانـون  از  اعتبارزدایـی  احتمالـی:  هدف‌هـای 
اسالمی،  مجـازات  قانـون  در  الارض  فـی  إفسـاد 
سـرکوب  بـه  اسالمی  جمهـوری  متهمک‌ـردن 

لفـان.  مخا
مخالفــان سیاســی،  جــرم سیاســی،  نمایه‌هــا: 

إفســاد فــی الارض.

»مجموعه  نهاد  سوی  از  منتشرشده  آمارهای  بررسی 
فعالان حقوق بشر در ایران« نشان می‌دهد، در دستک‌م 
اتهام  ایران،  در  شده  انجام  اعدام‌های  از  درصد  شش 
انتسابی »إفساد فی الارض« بوده است. به علاوه اینکه 
از  برخی  در  اعدام  اِعمال مجازات  اصلی  فلسفه  اساسا 
فی  إفساد  مفهوم  پایه  بر  نیز  امنیتی  و  سیاسی  جرایم 

الارض قرار داده شده است.
مستحق  جرم  یک  عنوان  به  مفهوم  این  از  استفاده 
مجازات اعدام به عنوان شالوده‌ای برای تعیین مجازات و 
فراتر از آن جرم‌انگاری مستقل آن در قانون جدید مجازات 
اسلامی در ایران )قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲( 
در حالی است که به اعتقاد بسیاری از وکلا و حقوقدانان 
جدای  الارض،  فی  إفساد  جرم‌انگاری  دینی،  فقهای  نیز  و 
آنکه با اصول و روح حاکم بر علم حقوق در تعارض است، 
سیاسی-  نیازهای  اساس  بر  جعلی  و  ساختگی  جرمی 
قضایی حاکم بر جمهوری اسلامی است. به اعتقاد این 
اساسا  اردبیلی(  محقق  احمد  جمله  )از  فقها  از  دسته 
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فلسفه استفاده از عنوان إفساد فی الارض در آیه اصلی 
مربوط به محاربه )آیه ۳۴ سوره مائده( و دیگر آیه‌های 
از این عنوان  قرآن، �کتاب مقدس مسلمانان، که در آن 
محاربه  جرم  بر  توصیفی  تأکیدی  استفاده شده، صرفا 
معرفی  بر  قصدی  وجه  هیچ  به  اسلامی  شارع  و  بوده 
نداشته  مستقل  جرم  یک  عنوان  به  الارض  فی  إفساد 
است. ضمن اینکه حد تعیین شده )اعدام( در آیه‌هایی 
گرفته،  قرار  اشاره  مورد  آن‌ها  در  الارض  فی  إفساد  که 

اساسا مربوط به جرم محاربه بوده است.
از آنجا که در فقه کیفری اسلام، حدود تعیین شده قابل 
محاربه  حد  تسری  نیست،  گسترش  یا  تبدیل  تغییر، 
فی  إفساد  مانند  جداگانه  و  مجزا  مفهومی  به  )اعدام( 
دینی  احکام  در  جعل  و  قلب  و  نبوده  شرعی  الارض، 
از عباراتی کلی مانند  تلقی شده و حرام است. استفاده 
عمده«  »خسارت  و  »ناامنی«  کشور«،  عمومی  »نظم 
به  آن  تمیز  و  تشخیص  اختیارات  تمامی  سپردن  نیز  و 
در  قضایی  پرونده‌های  پروسه  روند  به  توجه  )با  دادگاه 
ایران و در حقیقت به دستگاه‌های امنیتی( سبب شده 
عمده  خسارت  بروز  بر  مبنی  دادگاه  تشخیص  صرف 
حکم  صدور  برای  کشور  عمومی  نظم  مختل‌شدن  یا 
عنوان  به  است  روشن  آنکه  حال  باشد؛  کافی  اعدام 
مثال تشخیص بروز خسارت عمده در صنایع نظامی با 
و  بارز  تفاوت  زیست  محیط  در  خسارت  بروز  تشخیص 

عمده‌ای دارد.
غیرحقوقی  ناعادلانه،  اقدامی  در  همچنین  قانون  این 
و  اسلامی  مجازات  قانون  پایه  قوانین  با  مخالف  نیز  و 
فی  إفساد  جرم  در  معاونت  شیعه،  فقه  کیفری  اصول 
الارض را با مباشرت در آن یکی دانسته و مجازات معاون 
و مرتکب جرم را به یک میزان پ�یش‌بینی کرده است؛ حال 
جرم  معاون  مجازات  حدی،  جرایم  دیگر  در  اساسا  آنکه 
آن است.  از  و خفیف‌تر  نبوده  یکی  آن  با مجازات مباشر 
تنها یک بررسی کوتاه در تاریخچه صدور و اجرای احکام 
اعدام بر اساس اتهام إفساد فی الارض، توسط دستگاه 
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قضایی ایران به روشنی نشان می‌دهد، هدف اصلی قوه 
ارعاب و  ایجاد  اتهام،  این  از  قضائیه در استفاده فراوان 
وحشت در میان افراد جامعه به ویژه گروهی است که 
از نظر این قوه، مضر و مخل تشخیص داده می‌شوند. 
به  تبدیل  راحتی  به  همچنین  قانون  این  اینکه  ضمن 
جمهوری  امنیتی-اطلاعاتی  نهادهای  برای  دستاویزی 
اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران، برای برخورد با افرادی 
با  برخورد  برای  قانونی‌ای  مستدل  دلیل  هیچ  که  شده 
اتهام جاسوسی فعالان  تغییر  مانند  ندارد؛  آن‌ها وجود 

محیط زیستی بازداشتی، به إفساد فی الارض.

ها �پیشنهاد 

پاسخ اجمالی: ▪

 تفکیک جرم محاربه از جرم إفساد فی الارض، به جهت یک 
از آیه محاربه  از آیه است. توضیح اینکه  برداشت فقهی 
برداشت،  یک  مطابق  دارد؛  وجود  فقهی  برداشت  دو 
در  که  نظریه‌ای  می‌شوند؛  محسوب  جرم  یک  دو،  این 
شده  پذیرفته   1370 مصوب  اسلامی  مجازات  قانون 
بود. نظریه دیگر آن است که این دو، دو جرم متفاوت به 
شمار می‌روند و مجازات متفاوتی نیز دارند؛ از این رو باید 
اسلامی  مجازات  قانون  شود.  آورده  مستقل  جرم  دو 
مصوب 1392 این دیدگاه را پذیرفته و جرم محاربه را از 

إفساد فی الارض جدا کرده است.
و إفساد فی‌الأرض دو  آیا محاربه  این است که  مسأله 
جرم  یا  میشوند  محسوب  جداگانه  مجرمانه  عنوان 
یکسانی  دیدگاه  آن  درباری  فقیهان  هستند؟  واحدی 

ندارند.
الف( نظریة یکی‌بودن جرم محاربه و إفساد فی‌الارض 

را  از مراجع معاصر، محاربه و إفساد فی‌الأرض  جمعی  
یک عنوان مجرمانه می‌دانند. 

این  در  پرسشی  به  پاسخ  در  اردبيلی  الله‌ موسوی  آيت 
زمینه می‌نویسد: »به نظر اينجانب، مقصود از محاربه و 
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إفساد فی الارض، يك عنوان مجرمانه است.« 1
نظریه  همین  به  نیز  و سیستانی  بهجت  آیات  حضرات 

قائل شده‌اند. استفتای زیر بیانگر نظرات آنان است.
سؤال: درباره محاربه و إفساد فی الارض بفرمايي�د:

فی‌ا‌لارض  مفسد  با  محارب  مفهوم  فقهي،  نظر  از  آيا   .1
تفاوت دارد؟

از فی‌الارض  مراد  بفرمايي�د:  درباره مفسد في‌الارض،   .2  
چيست و چه ملاكي دارد؟

مستقل  موضوع  دو  فی‌الارض  إفساد  و  محاربه  آيا   .3
برای ترتب مجازات‌های چهارگانه مذكور در آيه شريفه‌اند 
در  می‌شود؟  محسوب  محاربه  از  تفسيری  إفساد،  يا 
فی‌الارض  إفساد  عنوان  درموردي   

ً
مثلا اگر  دوم،  فرض 

به  آيا می‌توان  نباشد،  نمايد، ولی محاربه صادق  صدق 
عنوان محارب فرد را مجازات كرد؟2

از فی‌الارض، اخافه  آيت الله بهجت)ره(: »1. خير.  2. مراد 
بايد  و  است  دومي   .3 شروطش.  با  است  محرّمه 
باشد.  داشته  را  خود  محلّ  در  مذكوره  محاربه  شرايط 

»]1382/3/31[
و إفساد في‌الارض  آيت الله سيستاني: »صدق محاربه 
ذی‌الحجه  است.20  سلاح  كردن  آشكار  به  مشروط 

1423ه.ق«
ب( نظریۀ تفکیک محاربه از إفساد فی‌الارض

بعضی دیگر از جمله إمام خمینی »ره« به مستقل‌بودن 
محاربه از جرم إفساد فی‌الارض  معتقدند.

سؤال: آيا محارب و مفسد فی‏الارض فقط كسانی‌اند كه 
برای ايجاد فساد در زمين تهيه و تجهيز سلاح می‌�كنند؟يا 
اگر اشخاصی هم كه بدون تجهيز سلاح در كشور إفساد 
می‏�كنند )مثل قطّاع‏الطّريق( يا نسبت به بعضی مقامات 
كه  تحريك‏ ‌می‌�كنند  را  مردم  يا  و  مي‏نمايند  سوء‌قصد 
محارب  دهند،  انجام  عملی  اسلامی  انقلاب  ضد  بر 

و  محاربه  كه  آن  فرض  با  »سؤال:  سؤال607:  قضایی،  استفتائات  �گنجینه   .1
إفساد في الارض دو عنوان مستقل مجرمانه محسوب شوند؛ بفرمايي�د: آيا 

مجازات إفساد في‌الارض همان مجازات محارب است يا فقط اعدام است؟«
2. �گنجينه استفتائات قضایی، سؤال6484.
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محسوب می‏شوند؟
إمام خميني )ره(: »محارب و مفسد دو موضوع است و 

تشخيص آن با محاكم صالحه است.«3
حضرات آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی نیز در پاسخ 
به استفتایی درباره محاربه و إفساد فی الأرض، که متن 

آن را پ�یشتر آوردیم، همین دیدگاه را پذیرفته‌اند.
گويند  به كسی  2. محارب  و   1« مكارم شيرازي:  الله  آيت 
يا  مال  يا  جان  قصد  و  �كند  تهديد  را  مردم  اسلحه  با  كه 
ناموس مردم را داشته باشد و در محيط اجتماع ناامني 
ايجاد �كند و مفسد فی‌الارض كسي است كه منشأ فساد 
به  توسل  بدون  هرچند  شود؛  درمحيطی  گسترده‌ای 
اسلحه باشد؛ مانند قاچاقچيان مواد مخدر وكساني كه 
مراكز فحشاء را به طورگسترده‌ ايجاد مي‌�كنند. 3. إفساد 
دارد.  اعدام  حد  فقط  ذكر شد،  كه  مواردی  در  فی‌الارض 

»1382/3/31
دارد.  فرق  موارد  بيش‌تر  در   .1« همدانی:  نوری  الله  آيت 
را  اجتماعی  امنيّت  كه  است  كسي  فی‌الارض  مفسد   .2
از  به هم بزند، هرچند بدون توسّل به اسلحه باشد. 3. 

جواب اوّل معلوم شد. ]1381/12/21[« 4
پرسش  به  پاسخ  در  شیرازی  مکام  الله  آیت  همچنین 

دیگری همین دیدگاه را ابراز داشته‌اند.
سؤال: الف( آيا إفساد فی الارض در �کنار محاربه و ساير 
مجرمانه  مستقل  عنوان  يک  حد،  مستوجب  جرايم 
و  تعريف   ،

ً
اولا پاسخ؛  بودن  مثبت  فرض  بر  ب(  است؟ 

را  الارض  ، مجازات إفساد فی 
ً
ثانيا آن چيست؟  موضوع 

بيان فرمايي�د.5
فی  إفساد  و  محاربه  »آری  شيرازی:  مكارم  الله  آيت 
که  است  سنت  و  �کتاب  در  مستقل  عنوان  دو  الارض 
آن‌ها نسبت عموم و خصوص من وجه است.  بين  در 
هرگاه کسی در ساعات محدودی مصداق اخافه مردم 
مصداق  ولی  است؛  محارب  باشد،  اسلحه  کشيدن  با 

3. استفتائات، ج‏3، ص65، سؤال10.
4. �گنجینه استفتائات قضایی، سؤال6484.

5. همان ، سؤال 466.
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هستند  کسانی  بالعکس  و  نيست  الارض  في  مفسد 
ايجاد  بزرگي  و کشيدن سلاح، مفسده  اخافه  بدون  که 
داير�کنندگان  و  مانند قاچاقچيان مواد مخدر  مي‌�کنند، 
آن‌ها مفسد في  به صورت گسترده، که  مراکز فحشاء 
الارض‌اند، ولي محارب نيستند و مواردي است که هم 
مثل  الارض  فی  مفسد  هم  و  مي‌�کند  محارب  صدق 
کرده‌اند.  ناآرام  را  منطقه وسيعی  که  سارقان مسلحی 

»1385/08/01
این سخن که قانون‌گذار در جرم إفساد فی الارض حکم 
نادرست  سخنی  نیز  دانسته  یکی  را  معاون  و  مباشر 
اینجا  در  معاونت  از  مقصود  زیرا  است؛  ناروا  اتهامی  و 
همان سردستگی است که در ماده 130 قانون مجازات 
اسلامی آمده است. ماده 130 در این باره مقرر می‌دارد: 
را برعهده گيرد،  »هركس سردستگی يک گروه مجرمانه 
به حداك�ثر مجازات شديدترين جرمی كه اعضای آن گروه 
محكوم  مرتكب شوند،  گروه  همان  اهداف  راستاي  در 
می‌گردد؛ مگر آنكه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا 
ديه باشد كه در اين صورت به حداك�ثر مجازات معاونت 
إفساد  و  محاربه  در  می‌شود.  محكوم  جرم  آن  در 
فی‌الارض  مفسد  يا  محارب  عنوان  كه  زماني  فی‌الارض 
بر سردسته گروه مجرمانه صدق �كند، حسب مورد به 

مجازات محارب يا مفسد فی‌الارض محكوم می‌گردد.
 
ً
نسبتا گروه  از  است  عبارت  مجرمانه  گروه  تبصره1- 
ارتكاب  براي  كه  بيش‌تر  يا  نفر  سه  از  متشكل  منسجم 
برای  آن  تشيكل، هدف  از  پس  يا  تشيكل می‌شود  جرم 

ارتكاب جرم منحرف می‌گردد.
تبصره2- سردستگي عبارت است از تشيكل يا طراحي يا 

سازماندهی يا اداره گروه مجرمانه«. 

منابع جهت مطالعه: ▪

فی  ◦ إفساد  در  معاونت  پ�یرامون  درنگی  مقاله  ر.ک: 
اسلامی  مجازات  قانون   286 ماده  موضوع  الارض 

مصوب 1392 نوشته د�کتر احمد حاجی ده آبادی.
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ایده‌هایی برای مقابله: ▪

جرم‌های  و  مجرمان  رفتارهای  از  کلیپ‌هایی  انتشار 
و  الارض  فی  إفساد  بغی،  احکام  موضوع  که  خشنی 
متناسب  و  دقیق  فقهی  اطلاع‌رسانی  است،  محاربه‌ 
دلائل  احکام،  درباره  علمی  و  سنی  مختلف  سطوح  با 
الارض،  فی  إفساد  و  محاربه  بغی،  حکم  حکمت‌های  و 
موضوع  درباره  غیره  و  عکس‌نوشت  موشن،  ساخت 
محاربه،  و  الارض  فی  إفساد  بغی،  حکم  حکمت‌های  و 
و  محکومان  از  برخی  درباره  مستندهایی  ساخت 
هدف  با  آنان  زندگی  تاریخچه  و  شخصیت  آشکارسازی 
بین‌بردن مظلومیت ساختگی  از  و  آنان  شناخته‌ترشدن 
فیلم‌های  ساخت  و  فیلم‌نامه  داستان،  نگارش  آنان، 
و حکمت‌های حکم محاربه،  درباره ماهیت حکم  کوتاه 
و  قضای�یه  قوه  به  پ�یشنهاد  بغی،  و  الارض  فی  إفساد 
مجلس شورای اسلامی برای اصلاح برخی واژه‌ها و ابهام 

زدایی از ماده 286ق.م.ا 
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هه
شب

سه 
شنا

 منش فرعونی 

شبهه متن 

موضوع عام: قانون مجازات اسلامی
موضوع خاص: قانون محاربه

ننده: مجهول ک نام شبهه �
منبع انتشار شبهه:   كانال انجمن بيداری

@angomanbidari
هدف‌های احتمالی: اعتبارزدایی از قانون محاربه، 
پ�یامبر  بی‌اعتبارسازی قرآن کریم، متهم‌ساختن 

به منش فرعونی، اعتبارزدایی از اسلام.
نمایه‌ها: محاربه، پ�یامبر اسلام، فرعون.

تنبيه  چگونگى  مختلف،  سوره‌هاى  از  آياتى  در  قرآن 
مخالفان فرعون را توضيح داده است، من جمله در آيات 

زير:
مِنْ  كُمْ 

َ
رْجُل

َ
أ وَ  يْدِيَكُمْ 

َ
أ عَنَّ  طِّ

َ
ق
ُ َ
»ل  :١٢٤ الأعراف  سوره   )١

جْمَعينَ«
َ
كَُّمْ أ بَن

ِّ
صَل

ُ َ
مَّ ل

ُ
خِلافٍ ث

ترجمه:
حتما دست و پايتان را بطور غيرقرينه قطع خواهم كرد؛ 

آنگاه همه شما را به دار خواهم آويخت! 
هُ 

َّ
إِن كُمْ 

َ
ل نَ 

َ
آذ نْ 

َ
أ بْلَ 

َ
ق هُ 

َ
ل آمَنْتُمْ  »قالَ   :٧١ طه  سوره   )٢

كُمْ 
َ
رْجُل

َ
يْدِيَكُمْ وَ أ

َ
عَنَّ أ طِّ

َ
ق
ُ َ
ل

َ
حْرَ ف مَكُمُ السِّ

َّ
ذي عَل

َّ
كَبيرُكُمُ ال

َ
ل

نا  يُّ
َ
أ مُنَّ 

َ
تَعْل

َ
ل وَ  لِ 

ْ
خ النَّ وعِ 

ُ
جُذ في‏  كَُّمْ  بَن

ِّ
صَل

ُ َ
ل وَ  خِلافٍ  مِنْ 

بْقى‏«
َ
 وَ أ

ً
دُّ عَذابا

َ
ش

َ
أ

ترجمه:
او  به  دهم  اجازه  شما  به  من  آنكه  از  يپ�ش  آيا  گفت: 
ايمان آورديد؟! بنابر اين او استاد شماست كه به شما 
و  چپ  از  را  پايتان  و  دست  اينك  است.  آموخته  جادو 
راست مى‏برم و شما را از شاخه‏هاى خرمابن مى‏آويزم 
و  سخت‌تر  ما  از  كداميك  عذاب  كه  دانست  خواهيد  و 

پاينده‌تر است.
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هُ 
َّ
كُمْ إِن

َ
نَ ل

َ
نْ آذ

َ
بْلَ أ

َ
هُ ق

َ
٣( سوره الشعراء ٤٩: »قالَ آمَنْتُمْ ل

عَنَّ  طِّ
َ
ق
ُ َ
مُونَ ل

َ
عْل

َ
سَوْفَ ت

َ
ل
َ
حْرَ ف مَكُمُ السِّ

َّ
ذي عَل

َّ
كَبيرُكُمُ ال

َ
ل

جْمَعينَ«
َ
كَُّمْ أ بَن

ِّ
صَل

ُ َ
كُمْ مِنْ خِلافٍ وَ ل

َ
رْجُل

َ
يْدِيَكُمْ وَ أ

َ
أ

ترجمه:
 )فرعون( گفت: آيا يپ�ش از آنكه من به شما اجازه دهم 
به او ايمان آورديد؟! بنابر اين او استاد شماست كه به 
شما جادو آموخته است. اينك معلومتان خواهم كرد 
دست و پايتان را از چپ و راست خواهم بريد و همه تان 

را بدار خواهم آويخت.
و  خشونت  و  سبعيت  اثبات  براى  قرآن  نويسنده 
توضيح  را  مخالفان  تنبيه  روش‌هاى  فرعون،  ستمگرى 
او  محکومیت  و  نکوهش  مقام  در  یقینا  و  است  دادخ 
و  سبعيت  در  مدينه  الِله  خود  ناگاه  به  اما  است.  بوده 
خشونت دست فرعون را از پشت بسته و او را در جهان 

و آخرت روسفيد مي‌�كند، توجه بفرمايي�د:
وَ  الَلَّه  يُحارِبُونَ  ذينَ 

َّ
ال جَزاءُ  ما 

َّ
»إِن  :٣٣ المائدة  سوره 

بُوا 
َّ
وْ يُصَل

َ
وا أ

ُ
ل تَّ

َ
نْ يُق

َ
 أ
ً
سادا

َ
رْضِ ف

َ ْ
هُ وَ يَسْعَوْنَ فِي ال

َ
رَسُول

رْضِ 
َ ْ
وْا مِنَ ال

َ
يُنْف وْ 

َ
أ هُمْ مِنْ خِلافٍ 

ُ
رْجُل

َ
أ وَ  يْديهِمْ 

َ
أ عَ  طَّ

َ
ق
ُ
ت وْ 

َ
أ

عَظيمٌ  عَذابٌ  خِرَةِ 
ْ
ال فِي  هُمْ 

َ
ل وَ  يا 

ْ
ن الدُّ فِي  خِزْيٌ  هُمْ 

َ
ل ذلِكَ 

نَّ الَلَّه 
َ
 أ
ْ
مُوا

َ
اعْل

َ
مْ  ف يهِْ

َ
 عَل

ْ
دِرُوا

ْ
ق
َ
ن ت

َ
بْلِ أ

َ
 مِن ق

ْ
ابُوا

َ
ذِينَ ت

َّ
 ال

َّل
إِ

حِيمٌ« ورٌ رَّ
ُ
غَف

ترجمه:
يپ�امبرش  و  خدا  با  كه  كسانى  يكفر  كه  نيست  اين  جز 
اين  مى‏�كنند  تلاش  فساد  راه  از  زمين  در  و  مى‏جنگ�ند 
و  يا دست  آويخته شوند  بدار  يا  كه كشته شوند  است 
پايشان بى‏قرينه بريده شود يا از زمين رانده شوند، اين 
براى آنان ننگى در دنيا است و در آخرت عذابى سهمگين 
يابيد  آنان دست  بر  اينكه  از  يپ�ش  دارند. مگر كسانى كه 

توبه �كنند، پس بدانيد كه خدا آمرزنده‏ مهربان است. 
نتیجه: پس محاربه، مجازاتی فرعونی و ضدانسانی است 

و پ�یامبر اسلام خود مصداقی از فرعون است!
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پاسخ اجمالی: ▪

که  است  مهمی  بسیار  موضوعات  از  امنیت  موضوع 
آن  به  ویژه‌ای  نگاه  حقوقی  مکاتب  و  کشورها  همه  در 
معطوف گردیده و قوانین سختگیرانه‌ای درباره ناقضان 

امنیت قانونگذاری و اعمال می‌شود.
رَبِّ  إِبْراهِيمُ  قالَ   

ْ
إِذ »وَ  بقره میخوانیم:  آیه 126 سوره  در 

مَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ 
َّ
هُ مِنَ الث

َ
هْل

َ
 أ
ْ

 وَ ارْزُق
ً
 آمِنا

ً
دا

َ
اجْعَلْ هذا بَل

هُ  ضْطَرُّ
َ
مَّ أ

ُ
 ث
ً
لِيلا

َ
عُهُ ق مَتِّ

ُ
أ
َ
رَ ف

َ
خِرِ قالَ وَ مَنْ كَف

ْ
يَوْمِ ال

ْ
بِالِلَّه وَ ال

ابراهيم )علیهالسلام(  مَصِيرُ؛ و 
ْ
ال سَ 

ْ
بِئ وَ  ارِ  النَّ إِلى‏ عَذابِ 

امن  را شهرى  ]مكّه‏[  اين سرزمين  »پروردگارا  كرد:  عرض 
مقرّر فرما و از اهل آن، كسانى را كه به وحدانيّت خداوند 
و روز قيامت ايمان دارند از ثمرات و ميوه‏ها رزق و روزى 
نصيب فرما!« خداوند فرمود: »هر كس كه كافر شود او را 
]نيز[ اندكى ]از نعمات دنيايى‏[ برخوردار �كنم، ولى سپس 
به عذاب دوزخش گرفتار سازم و ]دوزخ‏[ بد بازگشتگاهى 

است!«
السلام است  ابراهيم علیه  اولين دعاى حضرت  آيه  اين 
خانه  اين  سرزمين  در  پروردگار،  مخصوص  عنايت  با  تا 
امنيت  مي‌شود،  تأسيس  آن  يپ�رامون  در  كه  شهرى  و 
آن  پاسداران  و  واردين  روزى  وسائل  و  گردد  مستقر 
فراهم شود؛ چون تأمين امنيت و روزى اهل اين شهر، از 
عهده ابراهيم خارج بود، خواست تا با دعاء و درخواست 
از خداوند، فراهم شود تا نقشه و مقصود او از بناء بيت 

الله الحرام تحقق يابد.1
»شرّ  فرمودند:  السلام  علیه  علی  امیرالمؤمنین  إمام 
محل  و  وطن  بدترین  طّان؛ 

ُ
الق فيه  يأمن  لم  ما  الأوطان 

زندگی جایی است که سا�کنان آن امنیت نداشته باشند!«2 
همچنین آن حضرت فرمودند: »شرّ البلاد بلد لا أمن فيه 
و لا خصب؛ بدترین شهرها شهری است که در آن امنیت و 

چاپ  تهران،  انتشار،  سهامى  شركت  قرآن‏،  از  پرتوى  طالقانى،  محمود  سيد   .1
چهارم، 1362ش‏، ج1، ص301.

2. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص447.

ها �پیشنهاد 
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فراوانی نعمت نباشد!«3 
به ‌شمار  امنیت  علیه  جرایم  از  نیز  محاربه  که  آنجا  از 
می‌رود، مجازات‌های سختی برای آن در نظر گرفته شده 
مائده  مبارکه  سوره  در  خداوند  اساس  این  بر  است. 
و  رسوله‏  و  الله  یحاربون  الذین  جزاء  »انما  می‌فرماید: 
او تقطع  او یصلبوا  یقتلوا  ان  الارض فسادا  یسعون فی 
ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم 
همانا  عظیم؛4  عذاب  الاخرة  فی  لهم  و  الدنیا  فی  خزی‏ 
به  زمین  در  و  می‌ستیزند  رسولش  و  خدا  با  که  کسانی 
فساد میک‌وشند، جزایشان این است که کشته شوند 
از  یکی  پاهاشان  و  دست‌ها  یا  آویخته‌شده  دار  به  یا 
سرزمین  آن  از  یا  و  شود  بریده  راست  از  دیگری  و  چپ 
آخرت  در  و  دنیا است  در  آنان  این رسوایی  رانده شوند، 

برای‌شان عذابی بزرگ خواهد بود!«
قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 279ق.م.ا در تعریف 
محاربه می‌گوید: »محاربه عبارت است از کشيدن سلاح 
آن‌ها،  ارعاب  يا  مردم،  ناموس  يا  مال  جان،  قصد  به 
به‌نحوی که موجب ناامنی در محيط گردد. هرگاه كسی با 
انگيزه شخصی به‌ سوی يك يا چند شخص خاص سلاح 
بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، نيز كسی 
كه به روی مردم سلاح بكشد، ولی در اثر ناتوانی موجب 
در  نمی‌شود.«  محسوب  محارب  نشود،  امنيت  سلب 
ماده  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است: 

»حد محاربه كيي از چهار مجازات زير است:
الف: اعدام

ب: صلب )به دار آویختن(
پ: قطع دست راست و پاي چپ

ت: نفي بلد«
یادآور می‌شود فقهای إمامیه در این باره دیدگاه یکسانی 
ندارند؛ جمعی معتقدند قاضی نمی‌تواند به اختیار خود 
ملاحظه  با  باید  بلکه  �کند؛  انتخاب  را  مجازات‌ها  از  یکی 

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص447.
4. سوره مائده، آیه 33.
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را  آن‌ها  ذکر شده  مجازات‌های  از  هریک  با  جرم  تناسب 
برگزیند.5

فقیهانی که اندیشة تناسب را برگزیدهاند، درباره مجازات 
اگر  معتقدند:  برخی  ندارند.  یکسانی  دیدگاه  محارب 
محارب، مرتکب قتل شود، ولی مالی را برندارد، مجازات 
هم  و  شود  قتل  مرتکب  هم  چنانچه  و  است  قتل  وی 
مرتکب ربایش اموال گردد، ابتدا باید مالی را که برداشته 
برگرداند، سپس حد قطع برای سرقت بر وی جاری شود 
و آنگاه کشته شود و پس از کشته شدن، مصلوب گردد 
و اگر تنها مال را برباید و مرتکب قتل و جرح نشود، پس 
از اجرای حد قطع، نفی بلد میشود و اگر تنها مرتکب جرح 
شده باشد، پس از قصاص از شهری که در آن مرتکب جرم 

شده به شهر دیگری نفی بلد میشود.6
نظر دیگر این است که در صورتی که محارب مرتکب قتل 
را نبرد، مجازات وی قتل است و عفو او  گردد، ولی مالی 
را هم  نیز جایز نیست. چنانچه مرتکب قتل شده و مال 
ربوده باشد، مجازات وی قتل و صلب است و اگر مال را 
برداشته اما مرتکب قتل نشده باشد، دست راست و پای 

چپ او قطع میشود.7
ولی  گردیده  قتل  مرتکب  محارب  اگر  معتقدند  جمعی 
مالی را برنداشته باشد، مجازات او قتل است و چنانچه 
قتل،  از  پس  باشد،  شده  مال  برداشتن  و  قتل  مرتکب 

همو،  ص458؛  ج5،  الخلاف،  همو،  ص720؛  النهایة،  طوسی،  شیخ   .5
التبیان فی تفسیر القرآن، ج3، ص504؛ ابن جنید اسکافی، به نقل از: مختلف 
ابوالصلاح  ص553؛  ج2،  المهذب،  براج،  ابن  قاضی  ص256؛  ج9،  الشیعة، 
ابن  ص201؛  النزوع،  غنیة  حلبی،  زهره  ابن  ص252؛  فیالفقه،  الکافی  حلبی، 
حمزه طوسی، الوسیلة، ص206؛ قطب الدین کیدری، اصباح الشیعة، ص189؛ 
قطب الدین راوندی، فقه القرآن، ج2، ص387؛ یحیی بن سعید حلی، الجامع 
للشرائع، ص241؛ سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج16، ص157؛ محمد 
حسن نجفی، جواهر الکلام، ج41، ص579؛ سید ابوالقاسم خویی، موسوعة 
الإمام الخوئی، ج41)مبانی تکملة المنهاج(، ص385؛ حسین وحید خراسانی، 
الصالحین،  منهاج  فیاض،  اسحاق  محمد  ص499؛  ج3،  الصالحین،  منهاج 

ج3، ص310؛ ناصر مکارم شیرازی، تفسير نمونه، ج‏4، ص360.
ص553؛  ج2،  المهذب،  براج،  ابن  قاضی  ص720؛  النهایة،  طوسی،  شیخ   .6

قطب الدین راوندی، فقه القرآن، ج2، ص387.
7. شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص458؛ همو، المبسوط، ج8، ص48؛ همو، 

التبیان فی تفسیر القرآن، ج3، ص504.
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مصلوب می‌گردد و اگر تنها مال را برداشته، دست راست 
مرتکب  نه  که  در صورتی  و  می‌شود  قطع  او  چپ  پای  و 
قتل گردیده و نه مالی را برداشته، مجازات او نفی از زمین 
به معنای زندانی نمودن وی یا نفی بلد از شهری به شهر 

دیگر است.8
در مقابل، گروهی از فقها نظریه تخییر را برگزیده‌اند. 9این 
دیدگاه مورد پذیرش قانون مجازات اسلامی قرار گرفته 

است.
إمام خمینی)ره( در این باره مینویسد: »بنابر اقوی حاكم 
مخالف  طور  به  قطع  صلب،  قتل،  بين  محاربه،  حد  در 
]دست راست و پای چپ[ و نفى بلد، مخيّر است و بعيد 
نيست كه بگوییم بهتر است كه جنايت را ملاحظه �كند و 
آنچه را كه مناسب آن است، اختيار نمايد. پس اگر محارب 
اختيار  را  صلب  يا  قتل  حاكم،  است،  شده  قتل  مرتکب 
�كند؛ و اگر مال برداشته است مجازات قطع را برگزیند و 
چنانچه شمشير كشيده و فقط ترسانده است، نفى بلد 
روايات مضطرب  نیز  و  انتخاب نماید. كلمات فقیهان  را 
است و اندیشة بهتر همان است كه ما بیان داشتیم.«10                                                                                          

الفقه،  فی  الکافی  حلبی،  ابوالصلاح  ص201؛  النزوع،  غنیة  حلبی،  زهره   .8
ص252؛ قطب الدین کیدری، اصباح الشیعة، ص189؛ یحیی بن سعید حلی، 

الجامع للشرائع، ص241.
9.شیخ صدوق، الهدایة فی الأصول و الفروع، ص296؛ شیخ مفید، المقنعة، 
ص804؛ سلار دیلمی، المراسم العلویة، ص251؛ ابن ادریس حلی، السرائر، 
تحریر  حلی،  علامه  ص168؛  ج4،  الإسلام،  شرائع  حلی،  محقق  ص505؛  ج3، 
الأحکام، ج5، ص381؛ همو، مختلف الشیعة، ج9، ص258؛ فخرالمحققین، 
شرح  من  المقتصر  حلی،  اسدی  فهد  ابن  ص544؛  ج4،  الفوائد،  ایضاح 
المختصر، ص418؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ص263؛ همو، الدروس 
الشرعیة، ج2، ص60؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج9، ص254؛ فاضل مقداد 
سیوری، �کنزالعرفان، ج2، ص352؛ ابن شجاع قطان حلی، معالم الدین فی 
الشرائع،  مفاتیح  کاشانی،  فیض  ملامحسن  ص518؛   ج2،  یاسین،  آل  فقه 
ج2، ص100؛ شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج4، ص425 و 426؛ 
إمام خمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص493؛ سید عبدالأعلی سبزواری، مهذب 
الأحکام، ج28، ص124؛ سید شهاب الدین مرعشی نجفی، منهاج المؤمنین، 
ص652؛  الشریعة)الحدود(،  تفصیل  لنکرانی،  فاضل  محمد  ص276؛  ج2، 

سید محمد صادق روحانی، منهاج الصالحین، ج3، ص292.
10.  إمام خمینی، همان: »الأقوى في الحد تخيير الحاكم بين القتل و الصلب و 
القطع مخالفا و النفي، و لا يبعد أن يكون الأولى له أن يلاحظ الجناية و يختار ما 
يناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب، و لو أخذ المال اختار القطع و لو شهر 
السيف و أخاف فقط اختار النفي، و قد اضطربت كلمات الفقهاء و الروايات، و 
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ماده 283 در این باره مقرر داشته است: »انتخاب هريك 
از امور چهارگانه مذكور در ماده )282( به اختيار قاضي 

است.«
این  کریمه محاربه،  آیه  جز  نظریه،  انتخاب  دلایل  از  یکی 
از مسائل مهمی  ن�کته است که امنیت کشور و جامعه 
و  مرج  و  هرج  موجبات  آن  باره  در  کوتاهی  که  است 
ناامنی را فراهم می‌سازد و این امر اختصاص به ایران و 
یا مسلمانان هم ندارد و حتی کشورهای پ�یشرفته غربی 

نیز حاضر به معامله بر سر امنیت کشور خود نیستند.
این دو دیدگاه در میان مذاهب اهل تسنن نیز به چشم 
مجازی  فضای  در  اخیرا  که  بنابراین، شبهه‌ای  می‌خورد. 
مجازات  قانون   383 ماده  دیدگاه  که  گردیده  پخش 
اسلامی در مورد جرم محاربه پذیرفته شده، بین فقهای 
باید مجازات  آنان  نظر  از  ندارد11 و  قائلی  اهل سنّت هیچ 
محارب بر اساس جرم ارتکابی باشد. مثلا اگر مرتکب قتل 
شده، اعدام شود و اگر مرتکب قطع شده، مجازات قطع 
باید گفت: میان فقیهان  باره  این  اجرا شود. در  از خلاف 

اهل‌سنّت مانند فقهای إمامیه دو دیدگاه وجود دارد.
از  هریک  است  مخیر  حاکم  معتقدند،  آنان  از  عده‌ای 
مجازاتهای ذکر شده را که بخواهد و مصلحت بداند اجرا 
نماید و تفاوتی نمی�کند که در محاربهای که رخ داده، قتلی 
صورت گرفته، یا مالی گرفته شده و یا هیچ یک از این امور 
اتفاق نیفتاده است. در مقابل، برخی دیگر قائل به ترتیب 
و لزوم رعایت تناسب کیفر با جرم ارتکابی توسط محارب 

شده‌اند.12
محارب،  که  است  فرضی  برای  محاربه  قانونی  مجازات 
قصد جان یا مال یا نوامیس مردم را داشته باشد و کار 
اخافه و  یا قصد  و  ناامنی در محیط شود  نیز موجب  او 
ترساندن مردم را داشته باشد و ترس و ناامنی در محیط 

الأولى ما ذكرنا.«
»السرقة  هم‌چنین  و  الطریق«  »قطع  به  محاربه  از  سنّت  اهل  فقهای   .11

الکبری« یاد کرده‌اند.
12. وهبه زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج 7، ص 5470: »اختلف العلماء في 
عقوبة قطع الطريق، هل العقوبات المذكورة في آية المحاربة على التخيير، أو 

مرتبة على قدر جناية المحارب.«
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را  شده  یاد  مجازات  نیز  فرعون  آیا  اما  یابد؛  تحقق  نیز 
برای اینگونه امور به کار می‌بست یا صرفا برای سرکوب 
فکر  و  بیان  آزادی  سرکوب  یا  خود  حکومت  با  مخالفان 

بود؟!
قرآن کریم در آیات متعدد )قصص: 4؛ طه: 71(؛ تصریح 
کرده که فرعون برای ترساندن مردم و به جهت مخالفت 
ساحران با عقائد پ�یشین خود و ایمان به خدای موسی 
علیه السلام )اعراف: 123 – 124( به چنین مجازاتی دست 
برای مخالفان سیاسی  پ�یامبراسلام  اگر  آری!  زده است. 
خود چنین مجازاتی را در نظر می‌گرفت، شبهه وارد بود، 
اما متن آیه قرآن، روایات فراوان از طریق شیعه و سنی و 
فتاوای فقهای مسلمان در طول تاریخ به صراحت بر این 
إفساد  و  محاربه  حکم  موضوع  که  دارد  تأکید  موضوع 
سلاح  کشیدن  طریق  از  عملی  ناامنی  ایجاد  الارض  فی 
به قصد ترساندن، آسیب‌زدن و کشتن مردم و نیز ایجاد 
تباهی و گسترده در نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
جامعه است، نه صرف مخالفت با حکومت یا تغییر فکر 
فرعون،  روش  از  کریم  قرآن  در  آنچه  این  بنابر  عقیده.  و 
و  سبب  بلکه  نیست،  مجازات  شکل  شده،  نکوهش 

انگیزه فرعون برای مجازات است! 

منابع جهت مطالعه: ▪

فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج4، ص544: »لأنّ أو  ◦
یقتضی التخییر«؛ شهید اول، غایة المراد، ج4، ص273؛

همو،  ◦ ص294؛  ج9،  البهیة،  الروضة  ثانی،  شهید 
مسالک الأفهام، ج15، ص8؛

ج2،  ◦ الشرائع،  مفاتیح  کاشانی،  فیض  ملامحسن 
ص99؛

)الحدود(،  ◦ الشریعة  تفصیل  لنکرانی،  فاضل  محمد 
ص652؛

سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الإمام الخوئی، ج 41  ◦
)مبانی تکملة المنهاج(، ص385؛

محمد باقر مجلسی، حدود و قصاص و دیات، ص46؛ ◦
محقق اردبیلی، زبدة البيان في أحكام القرآن، ص665. ◦
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ایده‌هایی برای مقابله: ▪

جرم‌های  و  مجرمان  رفتارهای  از  کلیپ‌هایی  انتشار 
و  الارض  فی  إفساد  بغی،  احکام  موضوع  که  خشنی 
متناسب  و  دقیق  فقهی  اطلاع‌رسانی  است،  محاربه‌ 
دلائل  احکام،  درباره  علمی  و  سنی  مختلف  سطوح  با 
الارض،  فی  إفساد  و  محاربه  بغی،  حکم  حکمت‌های  و 
موضوع  درباره  غیره  و  عکس‌نوشت  موشن،  ساخت 
محاربه،  و  الارض  فی  إفساد  بغی،  حکم  حکمت‌های  و 
و  محکومان  از  برخی  درباره  مستندهایی  ساخت 
هدف  با  آنان  زندگی  تاریخچه  و  شخصیت  آشکارسازی 
بین‌بردن مظلومیت ساختگی  از  و  آنان  شناخته‌ترشدن 
فیلم‌های  ساخت  و  فیلم‌نامه  داستان،  نگارش  آنان، 
و حکمت‌های حکم محاربه،  درباره ماهیت حکم  کوتاه 
و  قضای�یه  قوه  به  پ�یشنهاد  بغی،  و  الارض  فی  إفساد 
مجلس شورای اسلامی برای اصلاح برخی واژه‌ها و ابهام 

زدایی از ماده 286ق.م.ا
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قانون محاربه خیرخواهانه نیست!

هه
شب

سه 
شنا

شبهه متن 

موضوع عام: قانون مجازات اسلامی
موضوع خاص:قانون محاربه

ننده: محمد اولیایی فر ک نام شبهه �
منبع شبهه: فضای مجازی

قانــون  از  اعتبارزدایــی  احتمالــی:  هدف‌هــای 
مجــازات اســامی، متهم‌ســاختن نظــام اســامی 
بــه ســرکوب مخالفــان، اعتبارزدایــی از جمهــوری 

اســامی.
مخالفان  الارض،  فی  إفساد  محاربه،  نمایه‌ها: 

سیاسی، جرم سیاسی.

1. حکم محاربه در حدود آمده است. مشهور فقها بیان 
کرده‌اند که محارب یعنی هرکس که ایجاد رعب و هراس 
قطاع  شود.  مردم  امنیت  و  آزادی  سلب  موجب  و  �کند 
تروریستی  عملیات‌های  در  شرکت  راهزن،  یا  طریق 
گسترده، که موجب قتل عام زن و بچه بیگ�‌ناه شود، نیز 
در این راستا به کار برده می‌شود. تعریف مشهور فقها 
در مورد تعریف محاربه‌‌‌ همان ماده ۱۸۳ قانون مجازات 
اسلامی است. اما در قانون مجازات اسلامی یک تعریف 
دیگر از محارب علاوه بر تعریف یاد شده وجود دارد. این 
است.   ۱۸۸ و   ۱۸۷  ،۱۸۶ ماده  شامل  شده  ارائه  تعریف 
حکومت  براندازی  طرح  در  که  کسانی  مواد،  این  برپایه 
حکومت  علیه  کودتا  بحث  در  یا  �کنند  شرکت  اسلامی 
اسلامی مشارکت �کنند یا نامزد این پست‌ها شوند و یا به 
گروه‌های برانداز کمک مالی �کنند یا از آنان هواداری �کنند، 
نیز بر اساس این سه ماده، محارب تعریف شده‌اند. این 
نظر مشهور  واقع  در  از محاربه  تعریف  این  و  ماده  سه 
فقها نیست. فقها عقیده دارند که دو گروه از مسلمانان 
و مخالفان سیاسی که خود را به حق می‌دانند و برعلیه 
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محارب  محارب.  نه  هستند  »باغی«  �کنند،  اقدام  هم 
کسی است که ایجاد رعب و هراس �کند و آزادی و امنیت 
شده  یاد  ماده  سه  در  که  حالی  در  �کند.  سلب  را  مردم 
ا�کثریت فقها  را به جای باغی گذاشتند و  تعریف محارب 
این تعریف را قبول ندارند. در سه ماده قانونی۱۸۶، ۱۸۷ 
و ۱۸۸ که به فعالان سیاسی برچسب اتهام محاربه زده 
شده است که به نظر می‌رسد یک نوع سوء نیت و فکر در 
تدوین و تعریف این قانون وجود داشته است. به عبارت 
در  کرده‌اند  تدوین  را  قانونی  مواد  این  که  کسانی  دیگر، 
با مهندسی خود در قانون به فکر تصفیه حساب  واقع 
که  بوده‌اند  روزهایی  و  سیاسی  مخالفان  با  سیاسی 

بخواهند مخالفان سیاسی خود را �کنار بگذارند. 
حکم  ایران،  در  اسلامی  جزایی  قوانین  اساس  بر   .2
 تشخص و اثبات محارب 

ً
»محاربه« اعدام است. اساسا

بودن یک فرد چگونه صورت می‌گیرد؟
راه‌های اثبات هر جرمی در قانون وجود دارد. در ماده ۱۸۹ 
اقرار  بار  یک  با  که محاربه  آمده است  به محاربه  مربوط 
با قصد  اقرارش  و  عاقل  بالغ،  اقرار�کننده  اینکه  به شرط 
و اختیار باشد، اثبات می‌شود. در اینجا ن�کته قابل بحث 
این است که متهم به محاربه باید به بلوغ فکری رسیده 
باشد. بنابراین سن بلوغ جسمی ملاک نیست. به اعتقاد 
من سن اقرار برای محاربه باید بالای ۱۸ سال و در شرایط 
صحت عقل باشد و اقرار نیز باید با قصد و اختیار انجام 
شود. بنابراین کسی که در دادگاه اعلام �کند زیر ش�کنجه 
این شخص  اقرار  به  نمی‌تواند  دادگاه  است،  کرده  اقرار 
استناد �کند. یکی دیگر از راه‌های اثبات محارب بودن یک 
فرد، شهادت دو مرد عادل است. البته ملاک عدالت باید 
در بسیاری  باشد. ملاحظه می‌شود که  بسیار سنجیده 
عادل  واقعی  معنای  به  دادگاه‌ها  در  موارد، شاهدان  از 

نیستند؛ 
که  می‌شود  ملاحظه  حاضر  حال  در  متاسفانه   .3
دادگاه‌ها برای صدور احکام محاربه برای فعالان سیاسی 
عدم  واقع  در  فشارند.  تحت  امنیتی  نهادهای  سوی  از 
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انقلاب  دادگاه‌های  آفت  به  ا�کنون  قضات،  استقلال 
تبدیل شده است. من معتقدم دستگاه امنیت هر قدر 
فشار وارد �کند و برای مثال پرونده سازی �کند، اگر قاضی 
گونه  این  حال  هر  به  برود.  بار  زیر  نباید  باشد  مستقل 
توسط  امنیتی  دستگاه‌های  فشارهای  اثر  بر  که  احکام 
و  شرعی  موازین  مخالف  می‌شوند  صادر  دادگاه‌ها 

حقوقی هستند.
4. باید بازی قانون محکوم و جامعه، بازی برد در برابر برد 
باشد؛ چرا که قانون می‌خواهد نظم اجتماعی را فراهم 
میزان  قانون  اجرای  با  که  دارد  انتظار  نیز  جامعه  و  �کند 
جرائم کاهش یابد و از طرفی قانون به نوعی تدوین و اجرا 
جامعه  دامان  به  حکم،  اجرای  از  پس  محکوم  که  شود 
باخت  دو سر  قاعده  افراد‌‌‌ همان  فیزکی  بازگردد. حذف 
به  نمی‌تواند  اعدام  و  فیزیکی  حذف  با  مجرم  زیرا  استغ 
دامان جامعه بازگردد و مردم هم از اعدام نفعی نمی‌برند. 
در حالی که امروزه جامعه‌شناسان کیفری اعدام یک نفر 
برای درس عبرت گرفتن دیگران را رد می‌�کنند و این گونه 
این  زیرا  می‌دانند.  شده  نما  نخ  را  ارعابی  سیاست‌های 
کاهش  در  نقشی  و  نیست  جامعه  پاسخگوی  روش‌ها 

جرم ندارند. ‌

ها �پیشنهاد 

پاسخ اجمالی: ▪

برای پاسخگویی به این شبهه یادآوری نکاتی چند ضرورت 
دارد:

است:  آورده  محاربه  تعریف  در  279ق.م.ا  ماده  در   .1
جان،  قصد  به  سلاح  کشيدن  از  است  عبارت  »محاربه 
مال يا ناموس مردم، يا ارعاب آن‌ها، به‌نحوی که موجب 
شخصی  انگيزه  با  كسی  هرگاه  گردد.  محيط  در  ناامنی 
به‌سوی يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او 
جنبه عمومی نداشته باشد، نيز كسی كه به روی مردم 
امنيت  سلب  موجب  ناتوانی،  اثر  در  ولی  بكشد،  سلاح 

نشود، محارب محسوب نمی‌شود.«
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متأخر  فقیهان  فقهیِ  متون  پاره‌ای  در  تعریف  این  به 
إمامیه اشاره شده است. برای مثال، فاضل اصفهانی در 
ق لو قصدوا أخذ البلاد 

ّ
ما يتحق

ّ
این باره می‌نویسد: »و إن

أو الحصون، أو أسر الناس و استعبادهم، أو سبی النساء 
محاربه  ؛1 

ً
مجاهرة  

ً
قهرا المال  أخذ  و  القتل  أو  الذراری،  و 

محقق می‌شود اگر محاربان قصد گرفتن شهرها یا دژها 
داشته و یا قصد اسارت مردم و به بردگی کشیدن آنان و 
و اسارت زنان و کودکان و یا کشتن و گرفتن مال با قهر و 

آشکار.«  
برخی فقیهان نیز گفته‌اند مقصود آن است که محارب او 
را از کشته‌شدن بترساند به این معنی که اگر مال خود را 

به محارب ندهد، او را میک‌شد و مال را از او می‌گیرد.2 
هم  گلپایگانی  رضا  محمد  سید  الله  آیت  مرحوم 
سلاحی  تشهیر  که،  است  کسی  محارب  فرموده‌اند: 
�کند که حرام باشد؛ یعنی برای ترساندن یا گرفتن مال یا 
برای  اگر  بنابراین  باشد؛  محترمی  آبروی  هتک  یا  کشتن 
امر واجبی یا جایزی مانند امر به معروف و نهی از منکر و 
جهاد و مانند آن تشهیر سلاح نماید، احکام محارب بر آن 

مترتب نمی‌شود.«3 
این  به  پاسخ  در  نیز  شیرازی  مکارم  الله  آیت  حضرت 
با مفسد  نظر فقهی، مفهوم محارب  از  »آیا  که:  پرسش 
به  »محارب  داشته‌اند:  مرقوم  دارد؟«  تفاوت  فی‌الارض 
کسی گویند که با اسلحه مردم را تهدید �کند و قصد جان 
یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد و در محیط اجتماع 
ناامنی ایجاد �کند و مفسد فی‌الارض کسی است که منشأ 
فساد گسترده‌ای درمحیطی شود؛ هرچند بدون توسل 

1. فاضل اصفهانی، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌10، ص 636.
2. محقق اردبیلی، زبدة البيان في أحكام القرآن، ص664: »و الظاهر أنّ المراد 
من شهره ليخوّفه من القتل بقصد أخذ ماله غيلة و جهرا بحيث لو لم يخف و 
لم يترك المال له لقتله و أخذ ماله، لا كلّ من شهر السلاح للاخافة فيدخل فيه 

كلّ مخوّف غيره بشهر السلاح‌.«
ص:  ج‌3،  الحدود،  أحكام  في  المنضود  الدر  گلپایگانی،  رضا  محمد  سید   .3
‌238: »المحارب هو الذي شهر السلاح حراما اى للإخافة أو أخذ مال الغير أو 
قتله أو لهتك عرض محترم، فلو شهر السلاح لأمر واجب أو جائز كما في مورد 
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الجهاد و غير ذلك فلا يجري هناك أحكام 

المحارب.«
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به اسلحه باشد؛ مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی 
که مراکز فحشاء را به‌طور گسترده ‌ایجاد می‌�کنند‌.«4

إمامیه  مهم  و  متقدم  فقهای  از  که  نیز  مفید  شیخ 
فرموده  و  آورده  تعریف محاربه  در  محسوب می‌شود، 
است: »و أهل الدغارة إذا جردوا السلاح في دار الإسلام و 
أخذوا الأموال ... .«5 در تعریفی که شیخ طوسی در نهایه 
آورده نیز همچون شیخ مفید به اخذ مال اشاره نموده 

است.6  
ایران مجازات  جزایی  قوانین  براساس  که  این سخن   .2
ماده  مطابق  زیرا  نیست  صحیح  است؛  اعدام  محارب 
482 قانون مجازات اسلامی، مجازات آن یکی از چهار چیز 
قرآن مجید  از نص صریح  برگرفته  نیز  این حکم  و  است 

است.
ما جَزاءُ 

َّ
آیه 33 سوره مبارکه در این باره می‌فرماید: »إِن

 
ً
سادا

َ
رْضِ ف

َ ْ
هُ وَ یسْعَوْنَ فِی ال

َ
ذِینَ یحارِبُونَ الَلَّه وَ رَسُول

َّ
ال

هُمْ مِنْ خِلافٍ 
ُ
رْجُل

َ
یدِیهِمْ وَ أ

َ
عَ أ طَّ

َ
ق
ُ
وْ ت

َ
بُوا أ

َّ
وْ یصَل

َ
وا أ

ُ
ل تَّ

َ
نْ یق

َ
أ

فِی  هُمْ 
َ
ل وَ  یا 

ْ
ن الدُّ فِی  خِزْی  هُمْ 

َ
ل ذلِک  رْضِ 

َ ْ
ال مِنَ  وْا 

َ
ینْف وْ 

َ
أ

نْ 
َ
أ بْلِ 

َ
ق مِنْ  تابُوا  ذِینَ 

َّ
ال  

َّ
إِلا  )33( عَظِیمٌ  عَذابٌ  خِرَةِ 

ْ
ال

ورٌ رَحِیمٌ؛ کیفر آنها که با 
ُ
نَّ الَلَّه غَف

َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
یهِمْ ف

َ
دِرُوا عَل

ْ
ق
َ
ت

خدا و پ�یامبر به جنگ بر مى‏خیزند و در روى زمین دست به 
فساد مى‏زنند، این است که اعدام شوند یا به دار آویخته 
آنها  چپ  پاى  و  راست  از( دست  انگشت  )چهار  یا  گردند 
بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند، این رسوایى 

آنها در دنیاست و در آخرت مجازات بزرگى دارند!«
ماده 282 قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید:

»حد محاربه كيي از چهار مجازات زير است:
الف: اعدام
ب: صلب

پ: قطع دست راست و پاي چپ
ت: نفي بلد.«

4. �گنجینه استفتائات قضایی)نرم‌افزار(، مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه 
قضائیه-قم، سوال6484.

5. شیخ مفید، المقنعة، ص 804.
6. شیخ طوسی، النهایة لمجرد الفقه و الفتوی، ص297: »و المحارب هو كلّ 

من قصد إلى أخذ مال الإنسان و أشهر السّلاح في برّ أو بحر أو سفر أو حضر.«
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قاضی  ایران  اسلامی  جمهوری  حقوقی  نظامی  در   .3
مستقل است و می‌تواند مطابق تشخیص قضایی خود 
عمل کرده و زیر بار هیچ فشاری نرود؛ البته ممکن است 
برخی قضات تسلیم فشار شوند، ولی بسیارند قضات 
شریفی که هیچگاه تسلیم فشار نمی‌شوند و هیچکس 

هم حق ندارد، متعرض آنان شود.
قانون   164 اصل  در  قاضی  استقلال  تضمین  وجه 
از  نمی‌توان  را  قاضی   « که  شده  بیان  اینگونه  اساسی 
مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه ثبوت جرم یا 
تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دائم 

منفصل کرد ... .« 
قاضی  شخصیت  بر  تأکید  با  پ�یامی  در  راحل)ره(  إمام 
می‌فرماید: »قاضی پس از شرایط معتبره شرعیه، باید در 
اجراي موازین قضایی سخت و صلب باشد، نه تحت تأثیر 
اجراي  از  و  عواطف و جوسازي‌هاي بی مورد واقع شود 
و  منحرفان  جوسازي‌هاي  با  نه  و  سرپیچید  خدا  احکام 
از رحمت بر بندگان  انتقام‌جویان، بر خلاف موازین الهی 
خلاف  بر  تفریط  و  افراط  طرف  دو  هر  که  �کند،  دریغ  خدا 

عدل الهی است«.

منابع جهت مطالعه: ▪

قانون مجازات اسلامی، 1392. ◦
نشر  ◦ قم:  الحدود،  �کتاب  الوسیله،  تحریر  إمام خمینی، 

مؤسسه تنظیم و نشر آثار إمام خمینی.
و  ◦ فرهنگ  پژوهشگاه  پ�یوندی، جرم سیاسی،  غلامرضا 

اندیشه اسلامی، تهران، چاپ اول، 1382.
علی محمدی جورکویه، مطالعه تطبیقی جرم سیاسی،  ◦

اول،  و سیما، قم، چاپ  اسلامی صدا  پژوهش‌های  مرکز 
.1383

ایده‌هایی برای مقابله: ▪

جرم‌های  و  مجرمان  رفتارهای  از  کلیپ‌هایی  انتشار 
و  الارض  فی  إفساد  بغی،  احکام  موضوع  که  خشنی 
متناسب  و  دقیق  فقهی  اطلاع‌رسانی  است،  محاربه‌ 



34

دلائل  احکام،  درباره  علمی  و  سنی  مختلف  سطوح  با 
الارض،  فی  إفساد  و  محاربه  بغی،  حکم  حکمت‌های  و 
موضوع  درباره  غیره  و  عکس‌نوشت  موشن،  ساخت 
محاربه،  و  الارض  فی  إفساد  بغی،  حکم  حکمت‌های  و 
و  محکومان  از  برخی  درباره  مستندهایی  ساخت 
هدف  با  آنان  زندگی  تاریخچه  و  شخصیت  آشکارسازی 
از بین‌بردن مظلومیت ساختگی  و  آنان  شناخته‌ترشدن 
فیلم‌های  ساخت  و  فیلم‌نامه  داستان،  نگارش  آنان، 
کوتاه درباره ماهیت حکم و حکمت‌های حکم محاربه، 

إفساد فی الارض و بغی.
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چه کسی محارب و مفسد فی الارض است؟

شبهه متن 
هه

شب
سه 

شنا

موضوع عام: قانون مجازات اسلامی
موضوع خاص: محاربه و إفساد فی الارض

ننده: نرگس توسلیان ک شبهه �
منبع شبهه: سایت ایران وایر

http://iranwire.com
ــی: اعتبارزدایــی از حکــم محاربــه  ــای احتمال هدف‌ه
جمهــوری  متهم‌ســاختن  الارض،  فــی  إفســاد  و 
متهم‌ســاختن   مخالفــان،  ســرکوب  بــه  اســامی 

نظــام قضایــی بــه تحریــف قوانیــن شــرعی.
مخالفان  الارض،  فی  إفساد  محاربه،  نمایه‌ها: 

سیاسی، سرکوب سیاسی.

که  دارد  وجود  اتهاماتی  اسلامی،  مجازات  قانون  در   .1
از آن  ارایه شده  با تعاریف  معنای لغوی و ظاهری آن‌ها، 
در قانون مجازات اسلامی، متفاوت است. از جمله این 
فی  »إفساد  و  »محاربه«  اتهام  دو  به  می‌توان  اتهامات 

الارض« اشاره کرد.
 محاربه: محاربه )الله( در لغت به معنای »جنگیدن با خدا« 
قانون   ۲۷۹ ماده  مطابق  آن  قانونی  تعریف  اما  است؛ 
به  سلاح  »کشیدن  از  است  عبارت  اسلامی،  مجازات 
قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها، به نحوی 
نمایندگان  چند  هر  گردد«.  در محیط  ناامنی  که موجب 
اعلام  بارها  المللی،  بین  مجامع  در  اسلامی  جمهوری 
به  تروریستی  جرایم  با  ارتباط  در  تنها  محاربه،  کرده‌اند 
کار برده می‌شود، اما تا به حال بسیاری از فعالان مدنی، 
نداشته‌اند،  مسلحانه  فعالیت  که  سیاسی،  و  فرهنگی 
با این اتهام مواجه و بعضا به اعدام محکوم شده‌اند. 2. 
اتهام دیگری که مانند محاربه معنای لغوی آن با تعریف 
ارایه شده از آن در قانون مجازات اسلامی متفاوت است، 
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اتهام »إفساد فی الارض« است. »إفساد فی الارض« که 
در لغت به معنای »ایجاد تباهی و خرابی در زمین« است، 
مجازات  قانون  در  گرفته  صورت  تغییرات  از  پ�یش  تا 
در  اما  می‌شد؛‌  قلمداد  محاربه  همردیف  اسلامی، 
تغییراتی که در سال ۹۲ در قانون مجازات اسلامی صورت 
گرفت، به عنوان جرمی مستقل عنوان شد. إفساد فی 
الارض، در قوانین ایران به صورت بسیار گسترده و مبهم 
تعریف شده، به گونه‌ای که بسیاری از شهروندان و افراد 
آن  چهارچوب  در  می‌توانند  حکومت  منتقد  و  مخالف 
در  »گسترده«  مبهم، صفت  موارد  از جمله  بگیرند.  قرار 
در  گونه ضابطه‌ای  هیچ  ارایه  بدون  که  است  ماده ۲۸۶ 
مورد جرائم ذکر شده در ماده به کار برده شده است. در 
از واژه گسترده  قانون مشخص نشده است که منظور 
قانونگذار  نظر  مد  کمی  نظر  از  واژه  این  آیا  چیست؟ 
غیرگسترده  با  گسترده  مرز  کیفی؟  نظر  از  یا  است  بوده 
کجاست؟ آیا منظور گستردگی مکان یا زمان جرم است یا 
گستردگی رفتار مجرمانه، بدون توجه به قلمرو زمانی و 
مکانی جرم؟« قانونگذار در ماده ۲۸۶ )مربوط به إفساد 
فی الارض( معتقد است هنگامی که این جرائم به صورت 
گسترده ارتکاب یابد و منجر به هر یک از نتایج اشاره شده 
ورود  یا  ناامنی  عمومی،  نظم  در  )اخلال شدید  ماده  در 
اموال عمومی  یا  تمامیت جسمانی  به  خسارت عمده 
و خصوصی یا سبب اشاعه فساد در حد وسیع( شود، 
جرم مذکور از مصادیق إفساد فی الارض بوده و مجازات 
آن اعدام است. عدم ارایه ضابطه مشخص در خصوص 
اسلامی  مجازات  قانون  ابهامات  دیگر  از  نیز  »امنیت« 
است. شاید هیچ واژه‌ای به اندازه‌ی »امنیت« تفسیرپذیر 
قضات  سوءاستفاده  زمینه‌ساز  امنیت  واژه  نباشد! 
بیش‌تر  سرکوب  و  بشر  حقوق  نقض  برای  غیرمستقل 

منتقدان و مخالفان است. 
و  محارب  تشیع،  و  تسنن  اهل  فقهای  از  بسیاری   .2
در فقه  و هیچ موردی  یکی دانسته  را  الارض  مفسد فی 
دیده نشده که مفسد، مستقلا موضوع حکمی از احکام 
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قرار گرفته باشد. در مورد علت تفکیک محارب از مفسد 
نظر  به  جدید،  اسلامی  مجازات  قانون  در  الارض  فی 
یافتن مشروعیت فقهی  راستای  در  قانون‌گذار  می‌رسد 
صورت  به  که  است  سیاسی  مخالفان  سرکوب  برای 

مسالمت‌آمیز فعالیت می‌�کنند!

ها �پیشنهاد 

پاسخ اجمالی:  ▪

با توضیحی که خواهد آمد روشن می‌شود که محاربه و 
إفساد فی الارض دو جرم متفاوت است و طبعا مجازات 
متفاوتی نیز خواهد داشت؛ هرچند همان‌طور که اشاره 
کرده‌ایم فقهای إمامیه در این باره دیدگاه‌های مختلفی 

دارند.

توضیح چند واژه ▪

1. محاربه
مطابق ماده 279 قانون مجازات اسلامی، محاربه عبارت 
ناموس  يا  مال  جان،  قصد  به  »کشيدن سلاح  از  است 
در  ناامني  موجب  که  ‌نحوي  به  آن‌ها،  ارعاب  يا  مردم، 
محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به‌ سوي يك يا 
چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي 
بكشد،  روي مردم سلاح  به  كه  نيز كسي  باشد،  نداشته 
محارب  نشود،  امنيت  موجب سلب  ناتواني  اثر  در  ولي 

محسوب نمي‌شود.«
مرحوم محقق حلی مینویسد: »محارب کسی است که 
خشکی  در  است  کشیده  اسلحه  مردم  ترساندن  برای 

باشد یا دریا، شب باشد یا روز، در شهر باشد یا غیر آن.« 1
ــى، شــرائع الإســام فــي مســائل الحــال و الحــرام، مؤسســه 

ّ
1. محقــق حل

ر.ک:  همچنیــن  ص167؛  ج‌4،  1408ه.ق،  دوم،  چــاپ  قــم،  اســماعيليان، 
ــى، تحريــر الأحــكام الشــرعية علــى مذهــب الإماميــة، مؤسســه 

ّ
علامــه حل

ص379؛  ج‌5،  1420ه.ق،  اول،  چــاپ  قــم،  الســام،  عليــه  صــادق  إمــام 
ــاء  ــة لإحي ــة المرتضوي ــة، الم�كتب ــه الإمامي ــي فق ــوط ف ــى، المبس ــیخ طوس ش
الآثــار الجعفريــة، تهــران، چــاپ ســوم، 1387ه.ق، ج‌8، ص47؛ شــهيد اول، 
الــدروس الشــرعية فــي فقــه الإماميــة، دفتــر انتشــارات اســامى، قــم، چــاپ 
دوم، 1417ه.ق، ج‌2، ص59؛ إمــام خمينــى)ره(، تحريرالوســيلة، مؤسســه 

مطبوعــات دار العلــم، قــم، چــاپ اول، بیتــا، ج2، ص492.
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بر اساس ماده 279 قانون مزبور در صورتی که شخصی 
ارعاب  یا  و  مردم  ناموس  یا  مال  جان،  قصد  انگیزه  به 
آن‌ها دست به اسلحه ببرد به طوری که موجب ناامنی در 

محیط شود محارب خواهد بود. 
بنابراین در صورتی که شخصی با انگیزه‌ها و عداوت‌های 
وی  عمل  ب�کند،  اسلحه  کشیدن  به  مبادرت  شخصی 
محاربه محسوب نخواهد شد. همانند جایی که به خاطر 
پاسخ منفی  او  به خواستگاری  که  از دختری  انتقام‌گیری 
هدف  چون  این‌جا  در  بکشد؛  اسلحه  او  روی  به  داده، 
نیست  در مردم  رعب و وحشت  و  ناامنی  ایجاد  شخص 
 ترساندن دختر مورد علاقه‌اش بوده، عمل وی 

ً
و صرفا

محاربه نخواهد بود. یا جایی که شخصی به روی صاحب 
شخصی  خصومت  انگیزه  به  خود  همسایه  یا  مغازه 
باز عمل چنین شخصی چون  بکشد،  یا شمشیر  چاقو 
با انگیزه‌های شخصی بوده و قصد ایجاد ناامنی و ایجاد 
رعب و وحشت نداشته از مصادیق محاربه نخواهد بود.
قصد  »اعتبار  می‌نویسد:  جواهر  صاحب  مرحوم 
خاطر  به  خاصی  شخص  ترساندن  قصد   ... ترساندن: 
دشمنی یا غرضی از اغراض هرچند که شرعی نیست، اما 

برای تحقق محاربه کفایت نمی‌�کند.« 2  
ماده  در  فقها  بیش‌تر  نظر  از  تبعیت  به  نیز  قانون‌گذار 
عبارت  »محاربه  است:  آورده  279ق.م.ا3 مصوب 1392 
یا  ناموس مردم  یا  به قصد جان، مال  از کشیدن سلاح 
ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط 

گردد.«
را در تحقق محاربه شرط  از فقها سلاح  در مقابل، برخی 

2. محمد حسن نجفى، جواهرالكلام في شرح شرائع الإسلام، دار إحياء التراث 
العربي، بيروت، چاپ هفتم، 1404ه.ق، ج41، ص569 همچنین ر.ک: محمد 
فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، �پیشین، 
ص641؛ شیخ جواد تبريزى، أسس الحدود و التعزيرات، دفتر مؤلف، قم، چاپ 

اول، 1417ه.ق، ص382.
3. شبیه همین تعریف در ماده 183 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 
و  رعب  ایجاد  برای  که  »هرکس  می‌خوانیم:  مزبور  مقرره  در  است؛  آمده  نیز 
مفسد  و  محارب  ببرد  اسلحه  به  دست  مردم  امنیت  و  آزادی  سلب  و  هراس 

فی‌الارض می‌باشد.«
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می‌دانند.  تحقق  قابل  اخافه  صرف  با  را  آن  و  ندانسته 
نمیداند،  شرط  را  اسلحه  وجود  که  فقهایی  جمله  از 
شهید ثانی است که محاربه را با »الأخذ بالقوة؛ گرفتن با 
قدرت.«4محقق میداند. مرحوم صاحب جواهر نیز پس از 
بیان کلام ایشان مینویسد: »وهو لا یخلو من وجه؛ کلام 
اسلحه  دیدگاه  این  نیست.«5طبق  وجه  از  خالی  ایشان 
کشیدن در تحقق محاربه دخیل نیست و مجرد ترساندن 

کافی است!
2. مفسد فی الأرض 

نابود  تباه شدن،  به معتی  لغت ضد صلاح6 و  در  فساد 
شدن، متلاشی شدن، به ستم مال کسی را گرفتن، گزند 
و زیان، فتنه و آشوب، کینه و دشمنی، قحطی و خشکی 
در بیابان )بر( و شهرهای �کنار رودخانه‌ها )بحر(، شرارت و 

بدکاری و ظلم و ستم آمده است.7
راغب اصفهانی در تعریف فساد مینویسد: »فساد، خارج 
از  شدن چیزی از حد اعتدال است؛ خواه به مقدار اندکی 
این  متضاد  و  زیاد  مقدار  به  خواه  و  خارج شود  اعتدال 
واژه، واژة صلاح است.«8 به دیگر تعبیر، به عقیدة راغب، 
نظر  به  دارد.  نام  فساد  اعتدال،  حد  از  خروج  هرگونه 
میرسد این تعریف تمامی معانی که در بالا ذکر شد را در 
برمیگیرد و از این جهت میتوان آن را تعریفی جامع نامید. 
در اهمیت این جرم و قیود ویژهای که در آن اخذ گردیده 
گ�ناه  ایجاد هرفسادی  میتوان گفت: هرچند  اختصار  به 
یا  تعزیر  یا  به طور طبیعی، استحقاق حد  و  و جرم است 
توبیخی را از سوی شارع در پی دارد، ولی کلمه »یسعون« 

ى - كلانتر(، 
ّ

4. شهيد ثانى، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية )المحش
�كتابفروشى داورى، قم، چاپ اول، 1410ه.ق، ج9، ص292.

5. محمد حسن نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دار إحياء التراث 
العربي، بيروت، چاپ هفتم، 1404ه.ق، ج‌41، ص‌566.

6. خلیل بن احمد فراهیدی، العین، ج7، ص231؛ اسماعیل بن عباد، المحیط 
فیاللغة، ج8، ص288؛ ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص335.

7. واسطی زبیدی، تاج العروس، ج5، ص164؛ ابن منظور، لسان العرب، ج3، 
فرهنگ  معین،  محمد  ص17150؛  ج11،  لغتنامه،  دهخدا،  اکبر  علی  ص335؛ 

فارسی، ج2، ص2545؛ حسن عمید، فرهنگ فارسی، ص954.
سَادُ: خروج الشي‌ء عن 

َ
8. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص636: »الف

الاعتدال، قليلا كان الخروج عنه أو �كثيرا، و يضادّه الصّلاح.« 
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از إفساد خاصی می‌�کنند که  و قید »فی‌الارض« حکایت 
ضرر آن تنها متوجه شخص گ�ناهکار و مجرم نیست، بلکه 
سلامت عادی یک مجتمع انسانی را بر هم می‌زند، ماده 
»سعی« دلالت می‌�کند بر تلاش و کوشش برای إفساد، و 
هیأت فعل مضارع بر اصرار و تداوم آن دلالت دارد؛ آوردن 
قیود مزبور حکایت از آن دارد که  این جرم یک جرم و گ�ناه 
مجازات  که  است  خاصی  جرم  بلکه  نیست،  معمولی 

متناسب با خود را میطلبد. 
داشته  بیان  اینگونه  را  الارض  فی  إفساد   286 ماده 
عليه  جنايت  مرتكب  گسترده  به‌طور  »هركس  است: 
يا  داخلي  امنيت  عليه  جرائم  افراد،  جسماني  تماميت 
اقتصادي  نظام  در  اخلال  اكاذيب،  نشر  كشور،  خارجي 
مكيروبي  و  مواد سمي  پخش  تخريب،  و  احراق  كشور، 
و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت 
در  شديد  اخلال  موجب  كه  به‌گونه‌اي  گردد،  آن‌ها  در 
به  عمده  خسارت  ورود  يا  ناامني  كشور،  عمومي  نظم 
تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا 
سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد، مفسد 

في‌الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.«

 تفاوت‌های محاربه و إفساد فی‌الارض ▪

ماده 279ق.م.ا  به  توجه  با  مادی جرم محاربه  عنصر   .1
عبارت است از به کارگیری سلاح که به صورت فعل مادیِ 
فعل  یا  منفی  مبارزه  لذا  است؛  جلوه‌گر  فیزیکی  مثبتِ 
مادی گفتاری در ردیف عنصر مادی محاربه قرار نمی‌گیرد؛ 

زیرا در تحقق محاربه کشیدن سلاح ضروری است.9
اما عنصر مادی جرم إفساد فی الارض، گاهی به صورت 
پخش  تخریب،  و  احراق  مانند  است،  مادی  مثبتِ  فعل 
که  گونهای  به   ... و  خطرناک  و  میکروبی  و  سمی  مواد 
باعث  یا  کشور  عمومی  نظم  در  شدید  اخلال  موجب 
تمامیت  به  عمده  خسارت  ورود  یا  ناامنی  پ�یدایش 

9. عادل ساریخانی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، انتشارات دانشگاه 
قم، چاپ اول، 1384ش، ص273؛ سید مهدی حجتی با همکاری مجتبی باری، 
چاپ  تهران،  عدالت،  میثاق  �کنونی،  حقوقی  نظم  در  اسلامی  مجازات  قانون 

اول، 1384ش، ص389.
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... شود،  یا اموال عمومی و خصوص و  جسمانی افراد 
به  گاهی  و  مخدر  مواد  توزیع  و  تولید  اس�کناس،  جعل 
صورت فعلِ مثبتِ معنوی است، مانند تحریک و ترغیب 
نیروهای نظامی به فرار و تسلیم و گاهی به صورت ترک 
فعل است، مانند اخلال در امر توزیع ما یحتاج عمومی از 
طریق عدم توزیع آن که موجب اخلال در نظام اقتصادی 

کشور شود. 10
مجازات  قانونی  تعزیرات  بخش  در  است  ذکر  به  لازم 
ارائه   279 ماده  در  که  تعریفی  از  مواردی  در  اسلامی 
در  آنکه  بدون  جرایم  برخی  و  تخطّی شده  است،  گردیده 
عنصر مادی آن جرم، شرط به کارگیری سلاح لحاظ گردیده 
 ،504 مواد  مانند  است،  شده  قلمداد  محاربه  باشد، 

تبصره 1 ماده 675 و تبصره 1 ماده 687 ق.م.ا.11
ماده  در  آنچه  بنابر  محاربه،  جرم  معنوی  عنصر   .2
و  در محیط  ناامنی  ایجاد  گردیده است،  279ق.م.ا مقرر 
مردم  امنیت  و  آزادی  سلب  و  وحشت  و  رعب  پ�یدایش 
جرم  معنوی  عنصر  ولی  است،12  خاص(  نیت  )سوء 

10. ر.ک: حسینعلی بای، إفساد فی الارض چیست، مفسد فی الارض چیست؟، 
فصلنامه فقه و حقوق، ش9، ص53.

در  نحوی  به  که  را  اشخاصی  یا  رزمنده  نیروهای  »هرکس  ۵۰۴ق.م.ا:  ماده   .11
خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم 
شکست  یا  حکومت  براندازی  قصد  صورتیک‌ه  در  �کند  نظامی  وظایف  اجرای 
نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود 
والا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این 
صورت به شش‌ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.«؛ ماده ۶۷۵ق.م.ا: 
 عمارت یا بنا یا کشتی یا هوا�پیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی 

ً
»هرکس عمدا

هر محل مسکونی یا معد برای س�کنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول 
زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو 
تا پنج سال محکوم می‌شود. تبصره ۱: اعمال فوق در این فصل در صورتی که 
به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.«؛ 
ماده ۶۸۷ق.م.ا: »هر کس در وسایل و تاسیسات مورداستفاده عمومی از 
قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و ...، مرتکب 
تخریب یا ایحاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه 
منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه ماه تا ده سال 

محکوم خواهد شد.
تبصره ۱: در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و 

مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب راخواهد داشت.«
12. حسینعلی بای، فصلنامه فقه و حقوق، همان؛ محمد جعفر حبیب زاده، 

محاربه در حقوق کیفری ایران، �پیشین، ص78.
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عرصه‌های  در  شدید  و  گسترده  اختلال  قصد  إفساد، 
مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. البته گاهی 
عنصر معنوی در جرم إفساد، مفروض گرفته می‌شود و 
آثار وسیع مخربی در  آن هنگامی است که عمل مرتکب 

پی داشته باشد.13
پارهای  در  آنکه  وجود  با  الارض  فی  إفساد  و  محاربه   .3
جرم  دو  هر  اینکه،  مانند  دارند،  اشتراک  یکدیگر  با  نقاط 
هم به صورت فردی، قابل تحقق است و هم به صورت 
گروهی؛ در هر دو جرم میان زن و مرد، مسلمان و کافر 
مجرمانه  عنوان  دو  هر  همچنین  و  نیست  تفاوتی   ... و 
ممکن است از طریق برهم زدن امنیت جامعه به وقوع 
از  دارد.  وجود  دو  آن  میان  نیز  تفاوتهایی  ولی  پ�یوندد؛ 
جمله اینکه: برای تحقق جرم محاربه کشیدن سلاح لازم 
است، اما در إفساد فی الارض، تجرید سلاح لازم نیست. 
از محاربه ایجاد رعب، وحشت و ناامنی در محیط  هدف 
عبارت  هدف  الارض  فی  إفساد  در  که  حالی  در  است، 
یا  ناامنی  کشور  عمومی  نظم  در  شدید  اخلال  از  است 
ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال 
عمومی و خصوصی و ... افزون بر آن، قلمرو جرم إفساد 
و  است  برخوردار  بیش‌تری  گستردگی  از  نیز  الارض  فی 

حوزههای اقتصادی، فرهنگی و ... را نیز در  برمیگیرد.14
پ. رابطه منطقی میان محاربه و إفساد فی‌الارض 

این رابطه را از دو دیدگاه میتوان مورد بررسی قرار داد: از 
نگاه قوانین و مقررات  و از نگاه فقه و فقیهان.

با توجه به مفهوم محاربه و إفساد فی الارض و مقررات 
راجع به آن و تعاریفی که قانونگذار از این دو عنوان ارائه 
را عموم و خصوص  آن دو  رابطه میان  نموده، می‌توان 
من وجه دانست؛ زیرا، چنانچه شخصی با کشیدن سلاح 
به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ایجاد رعب و وحشت 
طور  به  و  گردد  محیط  در  ناامنی  موجب  مردم  میان  در 
گسترده نیز صورت گیرد و این ناامنی به اندازهای شدید 

13. حسینعلی بای، فصلنامه فقه و حقوق، همان.
14. ر.ک: هوشنگ شامبیاتی، جزای اختصاصی، جرایم علیه آسایش عمومی، 

چاپ اول، 1392، ج3، ص69 و 70.
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باشد که موجب اختلال در نظم عمومی کشور گردد و یا 
پ�یامد آن ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد 
از مصادیق مفسد  یا اموال عمومی شود هم میتواند 
عبارت  به  باشد؛  محارب  مصادیق  از  هم  و  الارض  فی 
مجرمانه  عنوان  دو  هر  میان  جامع  فردی  چنین  دیگر، 
قصد  به  سلاح  کشیدن  است  ممکن  سویی  از  است. 
... باشد، اما گسترده نبوده  جان، مال، ناموس مردم و 
نیز نگردد؛   ... و  و موجب اختلال شدید در نظم عمومی 
در این فرض، محاربه صادق است، ولی نمیتوان آن را از 
موارد إفساد فی الارض به شمار آورد. موردی نیز وجود 
دارد که مفسد فی الارض محسوب میشود، اما محارب 
طور  به  جنایت  که  است  موردی  آن،  و  نمیرود  به شمار 
گسترده باشد و موجب اختلال شدید در اقتصاد، نظم 
عمومی و مانند آن شود؛ اما این امر با کشیدن اسلحه 
رخ نداده باشد، بلکه با نشر اکاذیب و مانند آن انجام گیرد، 
در این فرض إفساد فی الارض صادق است، اما محاربه 
نیست. بنابراین، میان دو عنوان یادشده نسبت عموم 
و خصوص من وجه است؛ یعنی دو مورد افتراق وجود 

دارد و یک مورد اجتماع. 

منابع جهت مطالعه: ▪

بای، حسینعلی ، سیری در مستندات فقهی جرم‌انگاری  ◦
إفساد فی الارض، مجله فقه و حقوق، سال دوم، ش7، 

1384،  ص45.
بای، حسینعلی، إفساد فی الارض چیست، مفسد فی  ◦

و حقوق، ش9، 1385،  الارض چیست؟، فصلنامه فقه 
ص53.

ایده‌هایی برای مقابله:  ▪

جرم‌های  و  مجرمان  رفتارهای  از  کلیپ‌هایی  انتشار 
و  الارض  فی  إفساد  بغی،  احکام  موضوع  که  خشنی 
متناسب  و  دقیق  فقهی  اطلاع‌رسانی  است،  محاربه‌ 
دلائل  احکام،  درباره  علمی  و  سنی  مختلف  سطوح  با 
الارض،  فی  إفساد  و  محاربه  بغی،  حکم  حکمت‌های  و 
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موضوع  درباره  غیره  و  عکس‌نوشت  موشن،  ساخت 
محاربه،  و  الارض  فی  إفساد  بغی،  حکم  حکمت‌های  و 
و  محکومان  از  برخی  درباره  مستندهایی  ساخت 
هدف  با  آنان  زندگی  تاریخچه  و  شخصیت  آشکارسازی 
بین‌بردن مظلومیت ساختگی  از  و  آنان  شناخته‌ترشدن 
فیلم‌های  ساخت  و  فیلم‌نامه  داستان،  نگارش  آنان، 
و حکمت‌های حکم محاربه،  درباره ماهیت حکم  کوتاه 

إفساد فی الارض و بغی.
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حكم بغی، شورش عليه إمام عادل است نه 
رهبری غيرمعصوم جايزالخطا!

شبهه متن 
هه

شب
سه 

شنا

موضوع عام:قانون مجازات اسلامی
موضوع خاص: قانون بغی

ننده: محمد نصر اصفهانی ک شبهه �
منبع شبهه: سايت كلمه

http://www.kaleme.com
بغی  قانون  از  اعتبارزدایی  احتمالی:  هدف‌های 
در  تردید  ایجاد  اسلامی،  مجازات  قانون  در 
مشروعیت احکام باغیان و محاربان اغتشاشات، 
تئوریزه کردن اعتراضات خشونت‌آمیز علیه نظام 

اسلامی
نمایه‌ها: بغی، باغی، إمام عادل، إمام معصوم.

يا ياغي بودن، يك اصطلاح فقهي است و معني  »بغی«، 
قيام و شورش عليه حكومت اسلامی است. شيخ  آن، 
طوسي)متوفای 460(، از علمای بزرگ و متقدم، در �كتاب 
فتوايی خود »نهايه« آورده است: »هر كس بر إمام عادلي 
و هيچك‌س  بجنگد  او  با  إمام  كه  »جايز« است  �كند  قيام 
نيست.«  بغی  اهل  با  به جنگ  إمام، مجاز  به دستور  جز 
كه  شود  كسي  قيام  مانع  كه  نيست  روا  هيچكس  »بر 
عليه إمام جائر قيام كرده است.« اهل بغي، يا تشيكلاتي 
عمل ميك‌رده‌اند يا خير، اگر تشيكلاتي عمل نميك‌ردند به 
فتوای شيخ طوسی »مجروحان آن‌ها را نمی‌توان كشت 
و اگر فراری باشند، تعقيب آنان مجاز نيست و اگر گرفتار 

شده باشند، نبايد به قتل رسانيد.«
اين ديدگاه كه ديگر فقها تا به امروز تكرار كرده‌اند برگرفته 
از مصداق بارز »اهل بغی« در حكومت امير المومنين)ع(، 
»قاسطين«، »ناك�ثين« و »مارقين« و نحوه رفتار حضرت 
 فقه شيعه، در اين خصوص، مواضع 

ً
با آن‌هاست. ظاهرا

خود عليه »اهل بغی« را از اين حوادث اخذ نموده است. 
به نظر شيعه اين سه جريان بدون هيچ دليل قانونی بر 
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إمام عادل »معصوم« قيام كردند و تصميم به براندازی 
توجه  قابل  داشتند.  را  حضرت  آن  حكومت  مسلحانه 
�كننده  شروع  حادثه  سه  اين  از  هيچي‌ک  در  إمام  اينكه 
مقابله نبود و پس از توجيه كافي و مذاكره بود كه با آنان 

برخورد نمود. بنابراين:
و  است  عادل  إمام  حكومت  به  مربوط  بغي،  حكم  اول، 
معلوم نيست در مورد رهبری غيرمعصوم جايزالخطا هم 
جاری باشد؛ چنانكه شيخ هم منظورش در مورد »بغی« 

شورش عليه إمام معصوم)ع( است.
داشته  براندازي  كه قصد  است  كساني  به  مربوط  دوم، 
باشند، نه اعتراض و ابراز مخالفت نسبت به سياست‌ها 
و يا عملكردی از حكومت مثل اعتراض به فساد، تخلف، 

تبعيض، سوء مديريت و تماميت خواهی.
و  متمركز  كه  است  مربوط  سياسي  ساختار  به  سوم، 
تحت اداره يك شخص است نه حكومتي كه همه قوای 
آن محكوم قانون هستند و خود تصميم گيرنده نيستند 
بايد  و  دارند  اساسي  قانون  در  مشخصي  وظايف  و 

پاسخگوي عملكرد خود باشند.
قرارداد  بر  مبني  كه  موجود،  قانوني  ساختار  در  چهارم، 
)قانون اساسي( في‌مابين مردم و قوای مختلف است. 
اعلام  آزاد  و تجمعات  اعتصاب  اعتراض،  قرارداد،  اين  در 
شده و قانونی است و اجراي چنين احكامي در آن وجيه 
نيست؛ بلكه حتي بنابر فتواي شيخ طوسي بر هيچكس 
از  عده‌ای  كه  حكومتي  عليه  كه  كسي  با  كه  نيست  روا 
تعرض  دارند،  اعتراض  جائرانه  سياستي  به  آن  در  مردم 
نمايد؛ بلكه از نظر فقه، قانون اساسي و قرآن كريم چنين 
جَهْرَ 

ْ
ال الُلَّه  يُحِبُّ   

َّل
 است:  مطلوب  بلكه  مجاز،  اعتراضي 

لِمَ )نساء، 148(.
ُ

 مَن ظ
َّل
وْلِ إِ

َ
ق
ْ
وءِ مِنَ ال بِالسُّ

بغي  اهل  معترضان  كه  برفرض  اين،  بر  علاوه  پنجم، 
إمام  توسط  آن‌ها  قتل  شيعه،  فقه  بنابر  باشند؛ 
چنانكه  ديگران؛  به  رسد  چه  نيست؛  جايز  هم  معصوم 
اميرالمومنين عايشه و ديگر سران بازمانده جنگ جمل 

 آزاد بودند!
ً
را مجازات نفرمود و آنان تا آخر عمر كاملا
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پاسخ اجمالی: ▪

1. ماهیت بغی
�کتاب  در  را  بحث  این  معمول  طور  به  إمامیه  فقیهان 
را بیان  جهاد مورد بحث قرار داده و احکام مربوط به آن 
تقلید  معاصر  مراجع  برخی  جهت،  همین  به  میدارند. 
گفتهاند: »بغي، خروج از اطاعت إمام معصوم است. جاي 
تنبيه و تعزير نيست، جای جهاد است، إمام با بغات جنگ 

مي‌�کند، مانند اصحاب جمل و صفين.«1
ابن زهرة حلبی در این باره چنین نگاشته است: »و أما من 
أصناف  من سائر  الإسلام  خالف  من  فكل  جهاده:  يجب 
الكفار و من أظهره و بغى على الإمام العادل، و خرج عن 
طاعته ... ؛ اما کسانی که جهاد با آنان واجب است عبارتند 
از: هریک از اصناف کفار که با اسلام به مخالفت برخاسته 
باشند و کسانی که مسلمان بودن خود را اظهار نموده، 
لیکن بر إمام عادل خروج نمایند و از فرمانبری او سرپیچی 

نمایند ... .«2
نیز  فقیهان  از  دیگر  جمعی  و  حلی  علامه  حلی،  محقق 
را در شمار کسانی که جهاد با  باغیان بر إمام مسلمین 

آنان واجب است، آورده‌اند.3
ناگفته نماند، برخی فقیهان باغی را محارب انگاشته و از 

این‌رو، جرم را در شمار جرایم حدی قرار داده‌اند. 4

1. �گنجینه استفتائات قضایی، سؤال487 )پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی(. 
اصباح  کیدری،  الدین  قطب  نیز:  ص200.  النزوع،  غنیة  حلبی،  زهره  ابن   .2

الشیعة، ص187.
3. محقق حلی، شرائع الإسلام، ج1، ص281؛ علامه حلی، تحریر الأحکام، ج2، 
ص137؛ همو، ارشاد الأذهان، ج1، ص341؛ شیخ طوسی، مصباح المتهجد، 
ج2، ص853؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ج2، ص31؛ شهید ثانی، مسالک 
الأفهام، ج3، ص20؛ محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج7، ص440؛ 
محمد باقر سبزواری، کفایة الأحکام، ج1، ص369؛ محمد حسن نجفی، جواهر 

الکلام، ج21، ص46.
4. سید محمد رضا گلپایگانی، الدر المنضود، ج1، ص23: »و يرد عليه كما في 
من  هي  بل  التعزير  باب  من  ليست  المحارب  اى  الباغي  عقوبة  بأنّ  المسالك 
 لانّ عقوبته 

ً
ه المعروف بين الفقهاء. و لا ينافي ذلك كون الحدّ مقدّرا

ّ
الحدود كما ان

 أو على وجه مخصوص.«
ً
 مقدّرة بإزهاق الروح امّا مطلقا

ً
و هي القتل أيضا

ها �پیشنهاد 
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»درصورتی  معتقدند:  نیز  معاصر  تقلید  مراجع  برخی 
باشند  للاخافه«  شهرالسلاح  »من  مصداق  باغیان  که 
جاری  آنها  درباره‌  محارب  احکام  و  محارب‌اند  مصداق 
تصمیمی  چنین  بر  قوی  امارات  که  صورتی  در  و  است 
این  در  ولی  است؛  جایز  پ�یشگیری  باشد،  داشته  وجود 
نشدهاند،  السلاح  شهر  من  مصداق  هنوز  که  صورت 
آنها  مجازات  و  نمیشود  جاری  آن‌ها  بر  محارب  احکام 
تعزیر است؛ به سبب اعداد مقدمات فساد.«5برخی نیز 
اگر  �کنند  خروج  اسلامی  حاکم  بر  که  »کسانی  گفتهاند: 
مسلمانان  همه  بر  دهد،  جهاد  دستور  اسلامی  حاکم 
واجب است که با آنان مبارزه و جهاد نمایند و اگر حاکم 
به  نماید،  جدی  خطر  احساس  آنان  جانب  از  اسلامی 
هرصورت که مصلحت بداند، می‌تواند برای دستگیری و 

انهدام فئه باغیه اقدام نماید.«6
2. قلمرو بغی )شورش علیه معصوم علیه السلام یا أعم از 

معصوم و غیرمعصوم(
قلمرو  این  در  نیز  غیرمعصوم  بر  خروج  آیا  اینکه  در 
ادامه دیدگاه  یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. در  میگ�نجد 
فقیهان إمامیه با استناد به متون فقهی یا فتوایی آنان 

بیان می‌�کنیم.
برخی معتقدند: باغی کسی است که بر إمام عادل خروج 
نموده و با او بجنگد و از دادن حق وی خودداری ورزد.7به 
باغی محسوب  إمام عادل بجنگد  با  تعبیر، هرکس  دیگر 
شورش  و  خروج  بغی،  دیدگاه  این  مطابق  میشود.«8 

علیه إمام معصوم علیه السلام است.
در مقابل، برخی دایره آن را توسعه داده و شورش علیه 
فقیه جامع الشرایط که نائب عام معصوم علیه السلام 
و  داده‌  قرار  قلمرو  این  در  نیز  را  می‌شود  محسوب 
نوشته‌اند: »بغی در اصطلاح فقه، خروج بر إمام معصوم 

5. �گنجینه استفتائات قضایی، سؤال487 )پاسخ آیت الله مکارم شیرازی(.
6. همان، )پاسخ آیت الله نوری همدانی(.

7. شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص335: »الباغي: من خرج على إمام عادل، و 
قاتله، و منع تسليم الحق اليه.«

8.  شیخ طوسی، الجمل و العقود، ص159.
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این  نیز  است.«9برخی  إمام  عام  نائب  یا  نائب خاص  یا  و 
پرسش را مطرح نموده‌اند که آیا خروج بر نائب عام إمام 
نیز بغی به شمار میرود؟ و در پاسخ گفته‌اند: همچنانکه 
خروج  السلام  علیه  معصوم  إمام  بر  که  کسی  با  جنگ 
نموده واجب است، قتال با آنان که علیه نائب إمام، که 
رد آنها را رد بر خویش بیان فرموده است، نیز واجب است 
و این مطلب از آیات و روایات استفاده میشود؛ بنابراین، 
در صورت امکان باید با شمشیر و دیگر سلاح‌های جنگی 
با آنان مقابله نمود و در صورتی که این امر ممکن نباشد 
به هر نحو ممکن باید در مقابل آنان ایستاد و چنانچه تنها 
با قلم و بیان میتوان با آنان به مقابله برخاست، این راه 
باره  متعیّن می‌شود.10مرحوم کاشف الغطاء نیز در این 
فرمودهاند: »هرکس علیه إمام معصوم )علیه السلام( 
او  از فرمان  و  �کند  او خروج  عام  نائب  یا  و  نائب خاص  یا 
ترک  را  او  نهی  و  ن�کند  اطاعت  را  او  امر  نماید،  سرپیچی 
ننماید و با او از راه ندادن زکات و یا خمس، مخالفت ورزد 
و یا حقوق شرعی او را ندهد، داخل در باغیان است و باید 

با او جنگید.«11
نظر  اتفاق  إمامیه  »اصحاب  مینویسد:  کرکی  محقق 
دارند که فقیه عادل إمامی جامع شرایط فتوا که از آن به 
»مجتهد« تعبیر میشود در زمان غیبت از سوی ائمه هدی 
)صلوات الله و سلامه علیهم( در همه اموری که نیابت 
در آن راه دارد، نائب محسوب می‌شود ... .«12 ایشان پس 

9.  میرزا علی مشکینی، مصطلحات الأصول، ص101.
10. سید محمدصادق روحانی، فقه الصادق، ج13، ص112.

الغراء،  الشریعة  مبهمات  عن  الغطاء  کشف  الغطاء،  کاشف  جعفر  شیخ   .11
ج4، ص367: »و يدخل في البُغاة كلّ باغٍ على الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ، 
ممتنع عن طاعته فيما أمر به، و نهى عنه، فمن خالف في ترك زكاة أو خمس 

أو ردّ حقوق حاربوه.«
12.محقق کرکی، رسائل المحقق الكركي، ج‌1، ص142: »اتفق أصحابنا رضوان 
المعبر  الفتوى،  لشرائط  الجامع  الإمامي  العدل  الفقيه  أن  على  عليهم  اللّه 
عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى صلوات اللّه و 
سلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل- و ربما استثنى 
الأصحاب القتل و الحدود مطلقا- فيجب التحاكم اليه، و الانقياد الى حكمه، 
و له أن يبع مال الممتنع من أداء الحق ان احتيج اليه، و يلي أموال الغياب و 
الأطفال و السفهاء و المفلسين، و يتصرف على المحجور عليهم، الى آخر ما 

يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام.«
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از نقل مقبوله عمر بن حنظله13 مینویسد: »این روایت 
در  مذکور  اوصافِ  دارای  که  فقیهی  که،  است  آن  بیانگر 
این روایت باشد از سوی انمه اطهار علیهم السلام نصب 
گردیده و از نیابت آنان را در هر چیزی که نیابت در آن دخل 
قد  »فإني  عبارت  و  می‌باشند  عهده‌دار  باشد،  داشته 
جعلته علكيم حاكما؛ من، چنین فقیهی را بر شما حاکم 

قرار دادم« نیابت بر وجه کلی را افاده مینماید.«14 
جهت  به  إمام  »نيابت  است:  نگاشته  نیز  قمی  میرزای 

مجتهد عادل به عمومات ادله ثابت است.«15
آن  به  میتوان  باره  این  در  که  دلیلی  مهمترین  از  یکی 
که  است  فقیه  مطلقة  ولایت  نظریة  نمود،  استناد 
اساس نظام جمهوری اسلامی ایران بر آن استوار است و 
در قانون اساسی ایران نیز مورد تصریح قرار گرفته است.

3. نظریه ولایت مطلقة فقیه
هرچند در مورد اصل ولایت فقیه در میان فقیهان إمامیه 
جهت  همین  به  ندارد،  وجود  توجهی  قابل  نظر  اختلاف 
صاحب جواهر تصریح نموده که اگر کسی ولایت فقیه 
را انکار نماید، طعم فقه را نچشیده و رموز کلمات ائمه 
ننموده  درک  را  اجمعین(  علیهم  الله  )صلوات  اطهار 
آرای  آن  گسترة  و  قلمرو  باره  در  وجود،  این  با  است،16 

عَنْ  يَحْيَى  بْنُ  دُ  »مُحَمَّ ص163:  ج1،  الکافی،  کلینی،  یعقوب  بن  محمد   .13
وَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ 

ْ
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أن  هنا:  الحديث  هذا  من  المقصود  »و  ص143:  همان،  کرکی،  محقق   .14
الفقيه الموصوف بالأوصاف المعينة، منصوب من قبل أئمتنا عليهم السلام، 
نائب عنهم في جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضى قوله: »فإني قد جعلته 

علكيم حاكما«، و هذه استنابة على وجه كلي.«
15. میرزای قمی، جامع الشتات، ج1، ص403.

16. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج21، ص397.
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حکومت  که  آنجا  از  ولی  است،  گردیده  ابراز  متفاوتی 
جمهوری اسلامی مبتنی بر این نظریه است و به تصریح 
در  حاكم  »قوای  اساسی:  قانون  هفتم  و  پنجاه  اصل 
جمهوری اسلامی ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه 
إمامت  و  امر  مطلقه  ولايت  نظر  زير  كه  قضائيه،  قوه  و 
مي‌گردند.  اعمال  قانون  اين  آينده  اصول  طبق  بر  امت 
اين قوا مستقل از كيديگرند.« بنابراین، موضوع را بر این 

مبنا پی میگیریم.
این  که  است  فقیهانی  نخستین  از  که  نراقی  محقق 
موضوع را به تفصیل مورد بحث قرار داده و ولایت فقیه 
به معنای زعامت خلق را از ولایت در امور حسبی تفکیک 
نموده است. وی در این باره مینویسد: »در هرچیزی که 
پ�یامبر و إمام ـ که سلاطین مردمان و دژهای مستحکم 
به  است،  ولایت  دارای  نیز  فقیه  دارند،  ولایت  ـ  اسلام‌اند 
جز مواردی که به اجماع و نص و دلایل دیگر اختیار آنان 
از قلمرو اختیارات نبی و إمام خارج شده باشد.« ایشان 
میدارد:  بیان  اینگونه  را  مزبور  ولایت  گسترة  سپس 
و  باشد  مربوط  مردم  دنیای  و  دین  به  که  »هرعملی 
، یا از آن جهت 

ً
، چه عادتا

ً
ناگزیر باید انجام پذیرد، چه عقلا

به آن بستگی دارد  یا گروهی  امر معاد و معاش فرد  که 
لحاظ  به  یا  است،  آن  گرو  در  مردم  دنیای  و  دین  نظم  و 
آنکه در شرع پ�یرامون آن امری صادر شده، یا فقیهان بر 
آن اجماع نمودهاند و یا به مقتضای حدیث نفی ضرر و 
دلیل  به  یا  و  بر مسلمانی  یا فساد  یا حرج،  نفی عسر  یا 
از  آن  ترک  یا  و  انجام  بر  یا  و  است(  شده  )واجب  دیگری 
سوی شارع اجازهای رسیده و بر عهده شخص معین و 
یا غیرمعین نهاده نشده است و یا می دانیم که باید انجام 
ولی  گردیده  آن صادر  انجام  اجازه  از سوی شارع  و  گیرد 
موارد  این  تمام  در  نیست،  آن مشخص  اجرایی  مأمور 

فقیه باید این کارها را به عهده گیرد.«17
إمام خمینی )ره( در نامهای خطاب مقام معظم رهبری 
که در آن زمان ریاست جمهوری را عهده‌دار بودند، مرقوم 

17.  مولی احمد نراقی، عوائد الأیام، ص536.
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نمودند:
)آیت‌الله خامنه‌ای( در نمازجمعه18  بیانات جنابعالی  »از 
معنای  به  را  حكومت  شما  كه  میشود  ظاهر  طور  این 
اكرم )صلی  نبی  به  از جانب خداوند  كه  ولایت مطلقه‌ای 
الهی  احكام  اهم  و  واگذار شده  و سلم(  وآله  علیه  الله 
دارد، صحیح  تقدم  الهیه  فرعیه  احكام  بر جمیع  و  است 
»حكومت  گفته‌ام  اینجانب  كه  آن  به  تعبیر  و  نمی‌دانید 
كلی  به  است«  اختیار  دارای  الهی  احكام  درچهارچوب 
برخلاف گفته‌های اینجانب بود. اگر اختیارات حكومت در 
چهارچوب احكام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حكومت 
الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام )صلی الله و 
آله و سلم( یك پدیده بی‌معنا و بی‌محتوا باشد و اشاره 
ملتزم  نمیتواند،  هیچكس  كه  آن  پ�یامدهای  به  میك�نم 
در  تصرف  مستلزم  که  خیابانکشیها   

ً
مثلا باشد:  آنها  به 

احکام  چهارچوب  در  است  آن  حریم  یا  است  لی  منز 
فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها، و 
جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج 
هر نوع کالا، و منع احتکار در غیر دو – سه مورد، و گمرکات 
و  قیمت‌گذاری،  گرانفروشی،  از  جلوگیری  و  مالیات،  و 
جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو 
غیر از مشروبات الکلی، حمل سلاح به هرنوع که باشد، 
بنابر  است،  دولت  اختیارات  از  که  آن،  امثال  صدها  و 
تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها. باید عرض 
�کنم که حكومت كه شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله 
اولیه  احكام  از  یكی  است،  وآله وسلم(  علیه  الله  )صلی 

18. حضرت آیت الله خامنهای در کیی از خطبههای نماز جمعه تهران فرمودند: 
»إمام كه ميفرمايند دولت ميتواند در مقابل خدماتي كه انجام ميدهد شروط 
دولت  نظارت  بدون  و  عادي  شرايط  در  كه  كارفرما  يعني  �كند  برقرار  الزامي 
را  كارفرما  ميتواند  دولت  �كند  برقرار  عادلانه  غير  روابط  يك  كارگر  با  ميتواند 
اجبارو الزام �كند به رعايت يك سلسله از الزامات و وظايف كه برعهده كارفرما 
گذاشته شود و اين در اختيار دولت اسلامي است اينكه هم در سؤال و هم 
اينكه اين اقدام  در پاسخ حضرت إمام اشاره روشني به آن شده است و آن 
دولت اسلامي به معناي برهم زدن قوانين پذيرفتهشده و احكام پذيرفتهشده 
كار  دوش  بر  را  شرطي  ميتواند  دولت  فرمودند  كه  إمام   ، نيست  اسلامي 
احكام  چارچوب  در  كه  است  شرطي  آن  نيست  شرطي  هر  اين  بگذارد  فرما 
پذيرفتهشده اسلامي است و نه فراتر از آن.« )روزنامه اطلاعات، 1366/10/12(
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و  روزه  و  نماز  فرعیه حتی  احكام  تمام  بر  و مقدم  است 
حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر 
رد  به صاحبش  را  منزل  پول  و   �کند  خراب  است  خیابان 
تعطیل  لزوم  موقع  در  را  مساجد  میتواند  حاکم  �کند. 
�کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون 
تخریب نشود، خراب �کند. حكومت میتواند قراردادهای 
شرعی را كه خود با مردم بسته است، در مواقعی كه آن 
قرارداد، مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، یك جانبه 
لغو نماید. حكومت میتواند هر امری را چه عبادی و چه 
غیرعبادی، كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن 
مادامیك‌ه چنین است جلوگیری �كند. حکومت می‌تواند 
که  مواقعی  در  است،  الهی  مهم  فرایض  از  که  حج،  از 
 جلوگیری �کند. 

ً
مخالف صلاح کشور اسلامی است، موقتا

آنچه گفته شده است تا�کنون و یا گفته میشود، ناشی از 
عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده 
است كه شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با این 
كه  میك�نم  عرض  صریحا  رفت،  خواهد  بین  از  اختیارات 
فرضا چنین باشد، این از اختیارات حكومت است و بالاتر 

از این هم مسایلی است كه مزاحمت نمی‌�كنم.«19
)ره( در جای دیگر فرمودهاند: »اين توهّم  إمام خمینی 
وآله  علیه  الله  )صلی  اكرم  رسول  اختيارات حكومتى  كه 
يا  بود،  السلام(  )علیه  امير  حضرت  از  بيش‌تر  وسلم( 
از  بيش  السلام(  )علیه  امير  حضرت  حكومتى  اختيارات 
حضرت  فضائل‌  البته  است.  غلط  و  باطل  است،  فقيه 
از همۀ  بيش  وآله وسلم(  علیه  الله  )صلی  اكرم  رسول 
)علیه  امير  ايشان فضايل حضرت  از  بعد  و  عالم است؛ 
السلام( از همه بيش‌تر است؛ لكن زيادى فضايل معنوى 
اختيارات حكومتى را افزايش نمى‌دهد. همان اختيارات 
اللّه  ائمه، صلوات  ديگر  و  رسول  كه حضرت  را  ولايتى  و 
عليهم، در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، 
گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، 
خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده 

19. إمام خمینی، صحیفه إمام، ج20، ص451 و 452.
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»عالم  عنوانِ  روى  نيست،  معينى  منتها شخص  است؛ 
اكرم  رسول  كه  را  ولايتى  مى‌گوييم  وقتى  است.  عادل« 
السلام(  )علیهم  ائمه  و  وسلم(  وآله  علیه  اله  )صلی 
هيچ كس  براى  دارد،  عادل  فقيه  غيبت  از  بعد  داشتند، 
مقام  همان  فقها  مقام  كه  شود  يپ�دا  نبايد  توهّم  اين 
ائمه )علیهم السلام( و رسول اكرم )صلی الله علیه وآله 
بلكه  نيست؛  مقام  از  صحبت  اينجا  زيرا  است.  وسلم( 
ادارۀ  از وظيفه است. »ولايت« يعنى حكومت و  صحبت 
كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفۀ سنگين 
و مهم است؛ نه اين كه براى كسى شأن و مقام غير عادى 
به  ببرد.  بالاتر  انسان عادى  از حد  را  او  و  بياورد  به وجود 
اجرا  و  حكومت  يعنى  بحث،  مورد  »ولايت«  ديگر،  عبارت 
امتياز  دارند،  افراد  از  خيلى  كه  تصورى  خلاف  بر  اداره،  و 
از  فقيه«  »ولايت  است.  خطير  وظيفه‌اى  بلكه  نيست؛ 
ندارد؛  جعل  جز  واقعيتى  و  است  عقلايى  اعتبارى  امور 
قيم  صغار.  براى  قيّم  تعيين(  و  دادن  )قرار  جعل  مانند 
ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى 
ندارد. مثل اين است كه إمام )علیه السلام( كسى را براى 
حضانت، حكومت، يا منصبى از مناصب، تعيين �كند. در 
اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم )صلی الله علیه 
وآله وسلم( و إمام با فقيه فرق داشته باشد ... همين 
ولايتى كه براى رسول اكرم )صلی الله علیه وآله وسلم( 
و إمام در تشيكل حكومت و اجرا و تصدى اداره هست، 
اين  به  مطلق«  »ولى  فقها  لكن  هم هست.  فقيه  براى 
معنى نيستند كه بر همۀ فقهاى زمان خود ولايت داشته 
در  نمايند.  يا نصب  عزل  را  ديگرى  فقيه  بتوانند  و  باشند 
اين معنا مراتب و درجات نيست كه كيى در مرتبۀ بالاتر و 
ديگرى در مرتبۀ پايي�ن‌تر باشد؛ كيى والى و ديگرى والى‌تر 

باشد.«20

ص653:  ج2،  البیع،  �کتاب  نیز:   .52 و  ص51  فقیه،  ولایت  خمینی،  20.إمام 
)عليهم  المعصومين  قبل  من  للفقهاء  الولاية  ثبوت  مرّ:  ممّا  »فتحصّل 
على  سلاطين  كونهم  جهة  من  فيه؛  الولاية  لهم  ثبتت  ما  جميع  في  السّلام(، 
على  دالّ  دليل  دلالة  من  مورد  في  ية 

ّ
الكل هذه  عن  الإخراج  في  بدّ  لا  و  مّة، 

ُ
الأ

اختصاصه بالإمام المعصوم )عليه السّلام(.«
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از فقیهان متقدم و  در متون جمعی دیگر  نماند  ناگفته 
متأخر إمامیه نیز عباراتی آمده است که برای فقیه جامع 
الشرایط )ولیّ فقیه( اختیارات گستردهای پذیرفته شده 
عدم  »واذا  است:  آورده  مفید  شیخ  مثال،  برای  است. 
کان  ـ  الابواب  هذه  من  ذکرناه  فیما  ـ  العادل  السلطان 
لفقهاء اهل الحق العدول من ذوی الرأی والعقل والفضل 
ان یتولوا ماتولاه السلطان فان لم یتم�کنوا من ذلک فلا 
تبعة علیهم فیه؛«21 چنانچه برای اجرای احکامی که در این 
معصوم)علیه  ]إمام  عادل  سلطان  برشمردیم  ابواب 
السلام([ نبود فقیهان عادل شیعه که صاحبنظر و دارای 
و  بود  خواهند  آن  عهدهدار  میباشند،  فضیلت  و  عقل 
آنان  بر  گ�ناهی  نباشد  آنان  برای  امر  این  امکان  چنانچه 

نخواهد بود.
4. بازیک‌ردن با عناوین سیاسی و حقوقی، اوج بی‌انصافی، 

حق‌ناطلبی و مغالطه است
معترض،  عنوان  با  صرفا  فردی  هیچ  اسلامی  نظام  در 
مجازات نشده و نخواهد شد. در ایام اغتشاشات هزاران 
نفر دستگیر شده‌اند ولی ا�کثر قریب به تمام آنها به این 
علت که تنها معترض بوده و یا جرمی علیه جان و اموال 
مجازات  بنابر  اگر  شدند.  آزاد  بودند،  نداده  انجام  مردم 
معترضان بود، می‌بایست تا�کنون چندین هزار نفر اعدام 
شده یا در معرض اعدام قرا گرفته باشند. نام مجرم را به 

معترض تبدیل کردن، مغالطه شنیعی است.
هم  آن  و  براندازانه  نه  سازنده،  و  صادقانه  اعتراض   .5
نقشی  �کنونی  بغرنج  وضعیت  در  که  کسانی  سوی  از 

نداشته‌اند، پذیرفته و قابل احترام است
هرچند در اغتشاشات اخیر موضوع مشکلات معیشتی 
اغتشاشگران  و  معترضان  ا�کثر  و  بود  کمرنگ  بسیار 
روابط  و  پوشش  آزادی  براندازی،  کور،  اعتراض  دنبال  به 
اما  بودند،  ارزش‌های اسلامی  و  از مرزها  و عبور  جنسی 
هم  اقتصاد  و  معیشت  اعتراض‌ها،  موضوع  اگر  حتی 
دولت‌های  تأی�ید  با  هرچند  هرنحو،  به  که  کسانی  بود، 

21. شیح مفید، المقنعة، ص675.
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لیبرال و تلاش برای رأی‌آوری برخی سیاسیون، در بروز این 
باید  ابتدا  اینان  اعتراض ندارند.  مشکلات سهیم‌اند، حق 
سهم خود را در نابسامانی‌های گذشته و حال پذیرفته و 
به خاطر آن عذرخواهی و در صدد جبران برآیند؛ نه آنکه با 
گفتن آی دزد! آی دزد! افکار عمومی را فریب داده و خود را 

از بند اتهام رها سازند! 

منابع جهت مطالعه: ▪

إمام  ◦ دافعه  و  جاذبه  مطهری،  مرتضی  شهید  استاد 
علی علیه اسلام.

غلامرضا پ�یوندی، جرم سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و  ◦
اندیشه اسلامی، تهران، چاپ اول، 1382.

جرم  ◦ تطبیقی  مطالعه  جورکویه،  محمدی  علی 
سیاسی، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، قم، 

چاپ اول، 1383.
إمام خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، �کتاب الجهاد. ◦

ایده‌هایی برای مقابله:  ▪

جرم‌های  و  مجرمان  رفتارهای  از  کلیپ‌هایی  انتشار 
و  الارض  فی  إفساد  بغی،  احکام  موضوع  که  خشنی 
متناسب  و  دقیق  فقهی  اطلاع‌رسانی  است،  محاربه‌ 
دلائل  احکام،  درباره  علمی  و  سنی  مختلف  سطوح  با 
الارض،  فی  إفساد  و  محاربه  بغی،  حکم  حکمت‌های  و 
موضوع  درباره  غیره  و  عکس‌نوشت  موشن،  ساخت 
محاربه،  و  الارض  فی  إفساد  بغی،  حکم  حکمت‌های  و 
و  محکومان  از  برخی  درباره  مستندهایی  ساخت 
هدف  با  آنان  زندگی  تاریخچه  و  شخصیت  آشکارسازی 
بین‌بردن مظلومیت ساختگی  از  و  آنان  شناخته‌ترشدن 
فیلم‌های  ساخت  و  فیلم‌نامه  داستان،  نگارش  آنان، 
و حکمت‌های حکم محاربه،  درباره ماهیت حکم  کوتاه 

إفساد فی الارض و بغی.
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از شتاب‌زدگی در محاکمه و مجازات پرهیز ک�نید!

شبهه متن 

هه
شب

سه 
شنا

موضوع عام: قانون مجازات اسلامی
موضوع خاص: قانون محاربه

ننده: عمادالدین باقی ک شبهه �
منبع شبهه: كانال گفتارهای باقی

https://t.me/emadbaghi
مشروعیت  در  تردید  ایجاد  احتمالی:  هدف‌های 
کاستن  اسلامی،  محاکم قضایی جمهوری  احکام 
تلویحی  ساختن  متهم  باغیان،  و  محاربان  جرم  از 

جمهوری اسلامی به سرکوب معترضان.
نمایه‌ها: محاربه، شتاب زدگی در حکم، سیره إمام 

علی، حقوق مدنی، قاعده درء.

تأثير  تحت  كه  است  آن  از  والاتر  قضاوت  شأن  و  مقام 
يا در واك�نش به توپخانه‌هاي  جو، احساسات، خشم و 
رسانه‌هاي برون مرزی يا به منظور ارعاب دست به كاري 
ابن  است.  علي)ع(  إمام  قضاوت،  در  ما  الگوی  بزند. 
تنها  نه  )ع(  إمام  ترور كرد، ولي  را  إمام مسلمين  ملجم، 
دشنام نداد، بلكه اجازه نداد هيچكس عليه او خشمگين 
است  مشهور  باشد.  داشته  يكنه‌توزانه  رفتاری  و  شود 
ملجم  اين  براي  مي‌نوشيد  خود  كه  شيری  از  إمام  كه 
مي‌فرستاد و نهايت رفتار انساني را با وي داشت و فرمود 
قرائن  به  )كه  مي‌گيرم  تصميم  خودم  ماندم  زنده  اگر 
زيادی عفو میك‌رد( و اگر شهيد شدم او يك ضربت زده و 
فقط حق داريد يك ضربت بزنيد )چه‌ منجر به مرگ شود 

چه زنده بماند(.
بنابراين درباره متهمان تحت محاكمه نمي‌توان به صرف 
اعدام صادر كرد.‌  مشاركت در تخريب و خشونت، حكم 
نه  گرفت،  را  بايد خسارتش  زده  آتش  را  جايی  فردی  اگر 
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جان او را. اينجا با فرض همان ديدگاه فقهی سنتی درباره 
محاربه، فقط در صورتي كه محاربه منجر به قتل شخص 
سلب  مجازات  باشد،  شده  محارب  توسط  معيني 
حيات دارد و در غير آن، مجازات تبعيد و حبس است. در 
منجر  اعتراضات  شدگان  بازداشت  اروپايي  كشورهاي 
آزاد مي‌�كنند  تا يك هفته  روز  يك  در فاصله  را  درگيري  به 
به مجازات  زده‌اند  و خشونت  تخريب  به  آنانكه دست  و 
حبس كوتاه مدت و جريمه محكوم مي‌شوند. به همين 
بعدي  رادكيال‌تر  اعتراض  سكوي  به  هراعتراضي  دليل 
و  حدي  نه  است  مدني  اموري  اين‌ها  نمي‌شود.  تبديل 
رعايت حداك�ثری  و  تدبير، حلم، مدارا  با  این  بنابر  شرعی. 

حقوق شهروندان بايد حل و فصل شوند.
استراتژی قضايی در اين شرايط خطير بايد مبتنی بر اين 
ما  المسلمين  عن  الحُدودَ  ادْرَءُوا  باشد:  نبوی  راهبرد 
استطعتم، فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله. فإن الإمام 
أن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة. نك�ته 
مراحل  در  تعيينی  ويكل  حضور  عدم  اينكه  ديگر  مهم 
افكار  در  را  دادرسي  نتايج  مي‌تواند  دادگاه،  و  تحقيقات 
عمومی با مقاومت روبرو �كند و با توجه به باخت مطلق 
رسانه‌ای حكومت، بخاطر رفتار انحصارطلبانه و فرقه‌ای 
آرامش،  به  كمك  جاي  به  صادره  احكام  سيما،  و  صدا 
می‌تواند وضعيت حادتري را رقم بزند. از ما گفتن بود و از 

غ«. 
َ
بَل

ْ
 ٱل

َّل
يْنَآ إِ

َ
شما... »وَمَا عَل

ها �پیشنهاد 

پاسخ اجمالی:  ▪

گفته شده  قاضی  استقلال  و  قضاوت  در شأن  آنچه   .1
به صورت  و  همواره  البته  و  درست  و  جا  به  ن�کته‌هایی 
معظم  رهبری  و  علما  و  خیرخواهان  سوی  از  پرتکرار 
در  که  کسانی  همه  و  می‌شود  و  شده  مطرح  انقلاب 
معرض قضاوت قرار می‌گیرند، باید به این اصول اخلاقی 
و اسلامیِ نیکو و عادلانه ملتزم باشند. طبق صریح آی�ین 
دادرسی قاضی، مستقل بوده و هیچکس حق دخالت در 
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نظر و رأی او را ندارد و تا زمانی که اثبات نشود که رأی او 
در اثر فشار یا توصیه و غیره صادر شده، نمی‌توان او را به 

چنین امری متهم کرد.
2. در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور ما معمولا برای 
با مجرمان، به  رعایت تقوا و عدالت در داوری و مواجهه 
شکی  می‌شود.  استناد  السلام  علیه  علی  إمام  سیره 
اما  برای ما حجت است،  إمام  نیست که سیره و سخن 
به شرطی که به صورت گزینشی و نابجا مورد استفاده 
قرار نگیرد. مثلا رفتار إمام با ابن مجلم دیده شده، اما از 
رفتار إمام با اصحاب جمل و نهروان چشم‌پوشی شود! 
آن إمام علی که با ابن مجلم مهربانانه رفتار کرد از اعدام 
او توسط بازماندگانش نهی نفرمود. همان إمام علی به 
تعبیر منقول از ایشان، در ماجرای نهروان چشم فتنه را 
از حدقه در آورده و فتنه‌گران را از دم تیغ امنیت و عدالت 

گذراند.
3. در همه کشورهای جهان نظام‌های حقوقی و جزایی 
مذهب‌شان  و  علم  تاریخ،  سنت،  اساس  بر  خاصی 
توصیه  هرگونه  این  بنابر  می‌شود.  اجرا  و  گرفته  شکل 
اسلامی  مجازات  قانون  چارچوب  در  باید  پ�یشنهاد  و 
مطرح شده و اگر در قانون، عیبی و نقصی به نظر افرادی 
می‌رسد، می‌بایست برای رفع آن از مجاری قانونی اقدام 
جز  مصوب،  قانون  نادیده‌گرفتن  به  توصیه  اما  �کنند. 

ناامنی و هرج و مرج نتیجه‌ای ندارد!
و  نه حدي  است  اموري مدني  »اين‌ها  که  این جمله   .4
شرعي« از یک حقوق‌دان بعید به نظر می‌رسد.  آتش‌زدن 
مأمور  آتش‌زدن  زخمیک‌ردن،  کشتن،  مردم،  اموال 
انتظامی، کشیدن چادر از سر زن محجبه، مجروح کردن 
کودکان، تهدید به قتل و جرح، شعارهای ساختارشکن، 
کدام  در  دیگر  جنایت  ده‌ها  و  نظام  براندازی  برای  تلاش 
کشوری از امور مدنی به حساب می‌آید؟! همه کسانی که 
امروز با اتهاماتی مثل محاربه و إفساد فی الارض رو  به رو 
هستند، صرفا به رفتارهای مدنی دست نزده‌اند، بلکه به 
کارهایی دست زده‌اند که در قوانین همه کشورهای دنیا 
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جرم محسوب می‌شود.  
و  مشروع  صحیح،  قاعده‌  الحدود«  »درء  قاعده   .5
دقیقی است، اما تشخیص این امر با قاضی است نه با 
دیگران. آنچه دیگران می‌توانند انجام دهند، ارائه دلائل و 
شواهدی است که می‌تواند برای قاضی شبهه موضوعی 
یاری  در صادرکردن حکم صحیح  را  قاضی  و  کرده  ایجاد 
ارائه مستندات دقیق حقوقی  ایجاد هیاهو بدون  �کند؛ 
کفایت  درء  مشروعیت  برای  شبهات  وجود  اثبات  برای 

نمی‌�کند. 
مجرمان  مجازات  هنگام  در  همواره  که  آقایانی  این   .6
از  دفاع  ثابت  پای  و مفسدان،  فاسدان  قاتلان،  امنیتی، 
نمایش،  برای   دستکم  هم  یکبار  چرا  زندانی‌اند،  حقوق 
و  نجسته  برائت  آن‌ها  و ضدانسانی  رفتارهای خشن  از 
دفاع  قرارگرفتگان  موردجنایت  و  مظلومان  حقوق  از 
بسیجی،  پلیس،  دهها  اخیر  اغتشاشات  در  نمی‌�کنند! 
طلبه و مردم عادی به دست این اشرار و اغتشاش‌گران 
کشته، زخمی و معلول شدند، اما این مدافعان حقوق 
و  آنان  از  دفاع  در  خالی  و  خشک  بیانه  یک  حتی  بشر، 
محکوم کردن جنایت کاران صادر نکردند! این رویه بسیار 
کم  یا  چشم‌پوشیدن  مجرمان،  از  دفاع  یعنی  زشت، 
اهمیتک‌ردن از جرم و جنایت آنان و بی‌اعتنایی به حقوق 
و  اخیر  حوادث  آسیب‌دیدگان  و  مقتولان  مجروحان، 
مشابه آن، گویای نوعی تقسیم کار میان این حقوق‌دان 
نماها و آن جانیان برای از بین بردن امنیت، نظم و مصالح 

عمومی جامعه است!  

منابع جهت مطالعه: ▪

علیه  ◦ علی  إمام  سیاسی  سیره  زاده،  حاجی  محمد 
شبهات  به  پاسخگویی  و  مطالعات  مرکز  نشر  السلام، 

حوزه‌های علمیه.
إمام  ◦ دافعه  و  جاذبه  مطهری،  مرتضی  شهید  استاد 

علی علیه اسلام، قم: انتشارات صدرا.
علی اشرف دلفانی، مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام  ◦

و فرانسه، قم: بوستان �کتاب.
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تطبیقی،  ◦ فقه  جزایی،  فقه  قواعد  منصوری،  سعید 
قاعده درء، تهران: نشر تدبیر.

محمد اصغری، بررسی تطبیقی جرم سیاسی به همراه  ◦
دو قاعده درء و حرج، تهران: نشر اطلاعات. 

ایده‌هایی برای مقابله: ▪

جرم‌های  و  مجرمان  رفتارهای  از  کلیپ‌هایی  انتشار 
و  الارض  فی  إفساد  بغی،  احکام  موضوع  که  خشنی 
متناسب  و  دقیق  فقهی  اطلاع‌رسانی  است،  محاربه‌ 
دلائل  احکام،  درباره  علمی  و  سنی  مختلف  سطوح  با 
الارض،  فی  إفساد  و  محاربه  بغی،  حکم  حکمت‌های  و 
موضوع  درباره  غیره  و  عکس‌نوشت  موشن،  ساخت 
محاربه،  و  الارض  فی  إفساد  بغی،  حکم  حکمت‌های  و 
و  محکومان  از  برخی  درباره  مستندهایی  ساخت 
هدف  با  آنان  زندگی  تاریخچه  و  شخصیت  آشکارسازی 
از بین‌بردن مظلومیت ساختگی  و  آنان  شناخته‌ترشدن 
فیلم‌های  ساخت  و  فیلم‌نامه  داستان،  نگارش  آنان، 
کوتاه درباره ماهیت حکم و حکمت‌های حکم محاربه، 

إفساد فی الارض و بغی.
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معترضان از مصادیق محارب نیستند!

شبهه متن 

هه
شب

سه 
شنا

موضوع عام: قانون مجازات اسلامی
موضوع خاص: قانون محاربه

ننده:  مجمع محققین و مدرسین حوزه  ک شبهه �
علمیه قم

منبع شبهه: اقتصاد نیوز
احــکام  از  اعتبارزدایــی  احتمالــی:  هدف‌هــای 
صــادره در محاکــم قضایــی، وســط بــازی و گرفتــن 
ژســت عقــای قــوم، محکومیــت تلویحــی نظــام 
دادن  فــراری  معترضــان،  ســرکوب  بــه  اســام 

مجــازات. از  مجرمــان 
علمیه،  حوزه  محقین  مجمع  محاربه،  نمایه‌ها: 

معترضان.

1. امیرالمومنین علی)ع( می‌فرمایند: »زنهار که خونی را به 
ناحق بریزی؛ زیرا هیچ چیز به اندازه خونریزی ناروا خشم و 
انتقام الهی را نزدیک نمی �کند و بد فرجام نیست و نعمت 

را زائل نمی �کند«.
از معترضان، آن هم در شرایطی  اجرای حکم اعدام یکی 
اعتراض  صدای  شنیدن  با  حکومت  می‌�کند  اقتضا  که 
مردم در راه آرام کردن اوضاع گام بردارد، بخش عظیمی 
را  کشور  دلسوزان  و  فرهیختگان  ویژه  به  جامعه  از 
شگفت‌زده و وجدان عمومی را جریحه‌دارتر کرد. بی‌تردید 
در شرایطی که به دلیل فقر، تورم، فلاکت و ناکارآمدی در 
اداره کشور، ا�کثریت مردم ناراضی و نسبت به آن اعتراض 
را  اعتراضات  آتش  اعدام  حکم  اجرای  و  صدور  دارند، 

شعله‌ورتر خواهد کرد.
روند  در  که  حقوقی  و  فقهی  اشکالات  از  نظر  صرف   .2
دادرسی، صدور و اجرای ناگهانی این حکم وجود داشته 
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امنیت  تأمین  برای  راهکاری درست  اعدام   
ً
است، اساسا

التهاب نیست؛ زیرا این کار به خشم و کینه  از  و کاستن 
عمومی  افکار  فضای  از  ناآگاهی  و  می‌افزاید  جامعه 
را  کشور  مصالح  به  امر  مسئولان  بی‌توجهی  و  جامعه 

نشان می‌دهد. 
3. افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضائی 
این محاکمات نتوانسته است افکار عمومی را قانع �کند.
استناد  آن  به  معترضان  با  برخورد  برای  که  محاربه،   .4
می‌شود، عبارت است از بیرون کشیدن سلاح به منظور 
ترساندن مردم و جنگیدن با خدا و پ�یامبر، مشروط به این 
که قصد ترساندن احراز شود و برای دفاع از خود نباشد. 
در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز محاربه عبارت 
ناموس  یا  مال  جان،  قصد  به  »کشیدن سلاح  از  است 
مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط 
گردد.« بنابراین شهروندانی که با استفاده از حق اعتراض 
مأموران  برابر خشونت  در  ناعادلانه کشور،  به وضعیت 
محارب  نمی‌توان  را  می‌�کنند،  دفاع  خود  از  و  مقاومت 

دانست.
و  برنامه‌ها  برابر  در  مقاومت  و  حاکمان  به  اعتراض 
روندهایی که ناعادلانه به نظر می‌رسد، از حقوق غیرقابل 
تاکید  آن  بر  نیز  قرآن  آیات  در  که  است  تردید شهروندان 
یُحِبُّ   

َ
»ل می‌فرماید:  خداوند  شد:  یادآور  است،  شده 

لِمَ« )نساء: ۱۴۸(. 
ُ

 مَنْ ظ
َّل
إِ وْلِ 

َ
ق
ْ
ال وءِ مِنَ  بِالسُّ جَهْرَ 

ْ
ال الُلَّه 

»خداوند بانگ برداشتن به بدزبانی را دوست ندارد، مگر از 
کسی که به او ستم شده باشد«. این آیه به مظلوم اجازه 
نیز  ۴۱ سوره شوری  آیه  در  می‌دهد.  فریاد  و  دادخواهی 
یْهِمْ 

َ
عَل ولئِکَ ما 

ُ
أ
َ
ف مِهِ 

ْ
ل
ُ

بَعْدَ ظ تَصَرَ 
ْ
ان مَنِ 

َ
»وَل می‌فرماید: 

مِنْ سَبِیلٍ«. »و هرکس پس از ستم دیدن، یاری جوید و 
انتقام گیرد، راه نکوهشی بر او نیست«.

محاربه  اسلامی  مجازات  قانون  و  فقه  چارچوب  در   .5
تنها در جایی است که فرد با قصد ایجاد خوف در جامعه 
دست به اقدام مسلحانه بزند، تصریح کرد: بنابراین اگر 
فرد معترض از سلاح سرد مانند چاقو استفاده و بدون 
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اراده اقرار کرده باشد، در صورتی که عمل او  با  خوف و 
از روی خشم و عصبانیت  نه برای ترساندن مردم، بلکه 
او  نمی‌توان  باشد،  مسلح  مأموران  با  درگیری  حتی  یا 
وی  به  محارب  اطلاق  کم  دست  و  دانست،  محارب  را 
ولی  بکشد،  سلاح  کسی  اگر  وانگهی  دارد.  شبهه  جای 
قصد  به  یا  نشود،  امنیت  سلب  موجب  ناتوانی  اثر  در 
دفاع شخصی از سلاح استفاده �کند محارب محسوب 

نمی‌شود.
این  نخست  کرد:  وارد  اخیر  اعدام  مورد  در  ایراد  چند   .6
که در این اقدام کسی کشته نشده و تنها در حد ایجاد 
)ترساندن(  اخافه  قصد  که  این  دوم  است.  بوده  جرح 
صدق  فرض  با  حتی  که  این  سوم  است.  نشده  ثابت 
رعایت  مجازات  و  جرم  میان  تناسب  محاربه،  عنوان 
نشده است؛ در حالی که در قرآن و در قانون چند مرتبه 
برای مجازات محارب تعیین شده، که یکی از آن‌ها تبعید 
را به مجازات خفیف‌تر  است، تا بتوان به تناسب، مجرم 
این که در صدور احکام و اجرای  نهایت  محکوم کرد. در 
افکار  و  وجدان  نزد  در  آن  بازتاب  است  لازم  مجازات‌ها 
عمومی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا به تعبیر إمام علی)ع( 
عَلی  هُم 

َ
ل  ُ اللّه  یُجری  بِما  الصّالِحینَ  ی 

َ
عَل یُستَدَلُّ  ما 

َّ
»إن

البلاغه، نامه ۵۳(. نباید غفلت کرد  عِبادِهِ« )نهج  ألسُنِ 
چنین  با  تنها  نه  نداند  عادلانه  را  حکمی  جامعه  اگر  که 
احکامی مرعوب و متنبه نمی‌شود؛ بلکه چه بسا خشم 
و کینه توسعه یابد، شرایط پ�یچیده‌تر شود و بازدارندگی 

مجازات به‌طور کلی از بین برود!

ها �پیشنهاد 

پاسخ اجمالی: ▪

1.  تأکید بر رعایت احتیاط در دماء، سخن صحیح و بجایی 
آن  بر  جامعه  دلسوزان  و  دین  علمای  همه  و  است 
تأکید دارند. اما سخن در خونی است که به ناحق و بر اثر 
سهل‌انگاری یا خشم یا نفرت قاضی یا حاکمان بر زمین 
ممکن است ریخته شود، نه خونی که به حق و بر اساس 
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قواعد قضایی و حکم قاضی عادل ریخته می‌شود!
 برخی از روی تجاهل چنین اظهار می‌�کنند که خون انسان 
در همه حال محترم است! در حالی که خون فرد بیگ�‌ناه 
محترم است، نه فردی که با کشتن انسان‌های دیگر و یا 
به خطرانداختن امنیت و نظام جامعه خود را در معرض 
است  لازم  مواردی  چنین  در  است.  داده  قرار  مجازات 
حدود الهی با قاطعیت اجرا شده و از مصالح عمومی و 
امنیت کشور و ملت حفاظت شود. سیره إمام علی علیه 
که  مادام  تا  سیاسی  مخالفان  با  که  بود  چنین  السلام 
دست به سلاح نبرند، مدارا میک‌رد؛ اما اگر به سلاح دست 
می‌بردند، با قاطعیت برخورد می‌نمود. نمونه روشن آن 
سرکوب و نابودی قریب چهار هزار نفر از خوارج در نهروان 
در  برده  به سلاح  معترضان دست  خوارج همان  است. 
مخالفت‌های  با  إمام  که  بودند  علی  إمام  حکومت  برابر 
برهم‌زدن  و  ساختارشکن  و  تند  شعارهای  زبانی، 
به  که  آنگاه  اما  می‌نمود،  مدارا  آنان  توسط  مجالسش 
آنان  با  بیرون آن اقدام کردند، ذره‌ای  ناامن کردن شهر و 

مدارا نکرد!
2. گفته‌اند »نظام با معترضان برخورد شدید انجام داده و 

آنان را به اعدام محکوم کرده است!« 
بازیک‌ردن با عناوین سیاسی و حقوقی، اوج بی‌انصافی، 
حق‌ناطلبی و مغالطه است. در نظام اسلامی هیچ فردی 
و نخواهد شد.  با عنوان معترض، مجازات نشده  صرفا 
ولی  شده‌اند  دستگیر  نفر  هزاران  اغتشاشات  ایام  در 
ا�کثر قریب به تمام آنها به این علت که تنها معترض بوده 
بودند،  نداده  انجام  مردم  اموال  و  جان  علیه  جرمی  یا  و 
می‌بایست  بود،  معترضان  مجازات  بنابر  اگر  آزاد شدند. 
یا در معرض اعدام  تا�کنون چندین هزار نفر اعدام شده 
کردن،  تبدیل  معترض  به  را  مجرم  نام  باشند.  گرفته  قرا 

مغالطه شنیعی است.
همفکران‌شان  و  خود  تنها  ظاهرا  که  آقایانی  از   .3
انتظامی،  نیروهای  آیا  می‌پرسیم  می‌دانند،  مردم  را 
و  بسیجیان  عابران، کسبه،  رانندگی،  و  راهنمایی  پلیس 
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نیروهای امنیتی، که برای حفاظت از امنیت مردم و اموال 
مورد  و  دارند  حضور  خیابان  در  عمومی  و  خصوصی 
مردم  جزء  گرفته‌اند،  قرار  اشرار  این  وحشیانه  هجوم 
نیستند؟! در کجای فقهی که از آن سخن گفته‌اید، گفته 
شده که ترساندن و قصد آسیب‌زدن به مأموران انتظامی 

و نظامی و موافقان نظام اسلامی اشکالی ندارد؟!
سخن  عمومی  وجدان  جریحه‌دارشدن  از  که  شما   .4
آرمان  مثل  جوانانی  تکه‌شدن  تکه  از  آیا  می‌گویید 
و  جوان  کودک،  ده‌ها  و  عجمیان  الله  روح  و  علی‌وردی 
میانسال سلاخی شده به دست این نامردمان جنایتکار 
آیا در ذهن  بیانیه محکومیتی دادید؟!  هم متأثر شده و 
شما جنایت خوب و بد داریم؟! جنایت اگر علیه موافقان 
مجازات  و  اغماض  قابل  و  خوب  باشد،  اسلامی  نظام 

اغتشاش‌گران، بد و محکوم است؟!
5. گفته‌اید »مردم به فقر و تورم وفلاکت اعتراض دارند.« 
امور  این  به  و همه مردم  اعتراض حق مردم است  آری! 
اعتراض دارند. اما شماها که با همه توان از دولت‌های 
لیبرال و فاسد سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید دفاع 
حضور  دولت‌ها  آن  سیاسی  مناصب  در  احیانا  و  کرده 
تا حال،  داشته‌اید، یقینا در فلاکت و فقر و تورم گذشته 
شریکان مجرمان هستید و حق ندارید با فریبکاری، ژست 
بی‌طرف، عقلای قوم و مردان بیگ�‌ناه را بازی کرده و از آب 
گل آلود اغتشاشات برای منافع حزبی و گروهی خودتان 

ماهی بگیرید! 
اگر به وضع موجود معترض‌اید، اول تکلیف خودتان را با 
پدیدآیی  در  که  حمایت‌تان،  مورد  دولت‌های  و  خودتان 
از  البته  �کنید!  روشن  اول‌اند،  ردیف  متهم‌  وضعیت  این 
شما انتظار نداریم که بر سر آمریکا و قدرت‌های فاسد 
جهانی فریاد بزنید و آنان را به خاطر تحریم‌های ظالمانه 
�کنید،  ایران محکوم  علیه ملت  المللی  بین  و فشارهای 
چون ظاهرا این کشورها و قدرت‌ها از نگاه شما گ�‌ناهی‌ 

ندارند! 
هم  آن  و  براندازانه  نه  سازنده،  و  صادقانه  اعتراض   .6
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نقشی  �کنونی  بغرنج  وضعیت  در  که  کسانی  سوی  از 
بر  آن  شنیدن  و  احترام  قابل  و  پذیرفته  نداشته‌اند، 
مسئولان کشور لازم است. هرچند در اغتشاشات اخیر 
ا�کثر  و  بود  کمرنگ  بسیار  معیشتی  مشکلات  موضوع 
معترضان و اغتشاشگران به دنبال اعتراض کور، براندازی، 
آزادی پوشش و روابط جنسی و عبور از مرزها و ارزش‌های 
اسلامی بودند، اما حتی اگر موضوع اعتراض‌ها، معیشت 
هرنحو،  به  که  کسانی  می‌بود،  مطرح  هم  اقتصاد  و 
رأی‌آوری  برای  تلاش  و  لیبرال  دولت‌های  تأی�ید  با  هرچند 
حق  این مشکلات سهیم‌اند،  بروز  در  برخی سیاسیون، 
باید  ابتدا  شما  ندارند!  را  معترضان  از  دفاع  یا  اعتراض 
سهم خود را در نابسامانی‌های گذشته و حال پذیرفته و 
به خاطر آن عذرخواهی و در صدد جبران برآی�ید؛ نه آنکه با 
گفتن آی دزد! آی دزد! افکار عمومی را فریب داده و خود را 

از بند اتهام‌ها رها سازیید!
خود  بابرکت  عمر  سال   43 طول  در  اسلامی  نظام   .7
و  اقتصادی  سیاسی،  حوزهای  در  را  فراوانی  خدمات 
افراد فراوانی  و  ارائه کرده  ایران  به کشور و ملت  امنیتی 
با فداکاری و تلاش شبانه‌روزی در جهت خدمت به مردم 
عزیزان‌شان  و  آرامش، جان و سلامتی خود  آسایش،  از 
است  ناجوانمردی  و  بی‌انصافی  کمال  این  گذشته‌اند. 
کرده  خالی  را  اسلامی  نظام  پشت  بحران،  مواقع  در  که 
اغراض  برای  و  پوپولیسم خشن سوار شده  امواج  بر  و 
شخصی و جناحی به همه این فداکاری‌ها و خدمت‌های 
ایران  ثبات  لنگر  اسلامی،  جمهوری  بزنید!  لگد  صادقانه 
آسیب  همه  ببیند،  آسیب  ناکرده  خدای  اگر  و  است 
که  �کنید  در  به  سر  از  را  خام  خیال  این  دید.  خواهند 

دشمنان کشور در فردای براندازی با شما مدارا �کنند!  

منابع جهت مطالعه: ▪

قانون مجازات اسلامی. ◦
مشهد:  ◦ ساله،  چهل  صعود  راجی،  حسین  محمد 

انتشارات پژوهشکده سعداء.
إمام  ◦ دافعه  و  جاذبه  مطهری،  مرتضی  شهید  استاد 
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علی علیه اسلام، قم: نشر صدرا.
علی اشرف دلفانی، مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام  ◦

و فرانسه، قم: بوستان �کتاب.
تطبیقی،  ◦ فقه  جزایی،  فقه  قواعد  منصوری،  سعید 

قاعده درء، تهران: نشر تدبیر.
محمد اصغری، بررسی تطبیقی جرم سیاسی به همراه  ◦

دو قاعده درء و حرج، تهران: نشر اطلاعات.

ایده‌هایی برای مقابله: ▪

پژوهش‌های  انجام  و  علمی  نشست‌های  برگزاری 
روانشناختی، جامعه شناختی، فرهنگی و تربیتی درباره 
نهاد  تقویت  نوجوان؛  و  جوان  نسل  آسیب‌شناسی 
پرورش،  و  آموزش  مدارس  در  دینی  تبلیغ  و  مشاوره 
فعالیت‌های  و  هنری  ورزشی،  زیرساخت‌های  تقویت 
جوانان،  و  نوجوانان  برای  سالم  سیاسی   – اجتماعی 
با نوجوانان  تربیتی  و  روان‌شناختی  انجام مصاحبه‌های 
بزهکار و انجام پژوهش‌های توصیفی و تبیینی از چرایی 
و  اولیا  انجمن  نهاد  تقویت  اغتشاشات؛  در  آنان  حضور 
مربیان با محوریت پدران و تقویت نهاد پدری در خانواده.
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